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 فصل اول

 تسلط دولت سکهه
حاکم  -، رنجيت سنگهـ 1799شاه زمان در سال 
را به حکمرانی کل پنجاب  -وزير آباد پنجاب

رنجيت سنگهـ با استفاده از ضعف . منصوب نمود
دولت ابدالی، آهسته آهسته به اقتدار خود افزود 

لحمايگی کمپنی هند شرقی، قلمرو و با قبول تحت ا
هندی دولت ابدالی در شرق رود سند را در قبضه ی 

شاه شجاع در دوره ی پادشاهی شاه . خود در آورد
زمان والی پشاور بود، از همين جا بود که موفق 

بر 1804شد سلطنت اول شاه محمود را در سال 
شاه شجاع . پادشاهی کند 1809اندازد  و خود تا 

ع از قدرت، طی تلاش های ناکامی در بعد از خل
باز به پشاور برگشت؛ اما، توسط عطا محمد  1811
محبوس و حين  -والی کشمير، ساکن در پشاور -خان 

دست بسته به  -توسط وزير فتح خان -فتح کشمير
محبوس  1815رنجيت سنگهـ سپرده شد و تا سال 

فرار کرد و به لودهيانه  1816ماند و در سال 



که با قتل وزير فتح خان  1818در سال . هند رفت
برادران بارکزائی عليه شاه محمود قيام کردند؛ 
سردار محمد عظيم خان برادر فتح خان که والی 
کشمير بود توسط نامه ای شاه شجاع را دعوت به 
قبول پادشاهی کرد؛ اما مدت اين دوره بسيار 
کوتاه بود، زيرا سردار محمد عظيم خان به محض 

کشمير به پشاور رسيد، عليرغم ميثاقی آنکه از 
. که کرده بود، قوای شاه شجاع را در هم کوبيد

 .شاه شجاع منهزماً به لودهيانه برگشت
 
  
 
 

ديره ی اسماعيل خان  1821رنجيت سنگهـ در سال 
واقع در  -نوشهره 1822را تسخير نمود؛ در سال 

. معسکر دولت پنجاب شد -کناره ی چپ دريای سند
ر محمد خان، برادرش سردار محمد عظيم سردار يا

خان را تشويق به فرار از پشاور نمود؛ زيرا 
اعاده ی حکومت پشاور را از رنجيت سنگهـ گرفته 

پشاور و اشنغر  1823قوای سکهـ ها در سال . بود
را تسخير نمود و حکومت آنجا را به سرداران 

) يار محمد خان و سلطان محمد خان(پشاوری 
 .دادند
تقال سلطنت از خانواده ی سدوزائی به با ان

خانواده ی بارکزائی، تمام ايالات افغانستان به 
ولايات ). 1826(پسران پاينده محمد خان تقسيم شد 

پشاور به سردار محمد خان، سردار سيد محمد خان، 
سردار پير محمد خان و سردار سلطان محمد خان 

. يدرس) جد اعلای نادر خان(مشهور به سردار طلايی 
مراکز عمده ی تقسيم قدرت، کابل، قندهار و 

سرداران به اساس مادر شريکی بر يکی . پشاور بود
سلطان محمد خان . از اين مراکز جمع آمده بودند

توسط  دوست محمد خان از کابل رانده شد و در 
به پشاور رفت و بعد از کشته شدن 1827سال 

د بر پشاور مسلط ش) 1829(برادرش يار محمد خان 
و تابعيت رنجيت سنگهـ را پذيرفت و پسرش را به 

در ميان قيام . حيث گروگان به لاهور فرستاد



اهالی پنجاب و پشاور به رهبری سعيد احمد 
. بليلوی عليه سلطه سکهـ ها قابل تذکر است

سردار يار محمد خان والی پشاور ابتدا از قيام 
حمايه کرد ولی در جريان جنگ جانب سکهـ ها را 

قوای سکهـ ها . ت و سعيد مجبور به فرار شدگرف
 )1828. (بار ديگر وارد پشاور شد

بار ديگر به پشاور حمله کرد و  1828سعيد در 
سردار يار محمد خان را در ميدان جنگ به قتل 
رسانيد و سردار سلطان محمد خان را منحزم ساخت، 
مع الوصف اداره ی پشاور در برابر ماليات 

ر روپيه، بار ديگر از طرف ساليانه يک صد هزا
با . رنجيت سنگهـ به سلطان محمد خان سپرده شد

، دو طرف رود سند کاملاً به 1831قتل سعيد در سال 
شاه شجاع به تحريک . تسخير رنجيت سنگهـ در آمد

در (انگليس و با عقد معاهده با رنجيت سنگهـ 
صورت کاميابی، ماليات پشاور و ديره جات رسماً 

به  1834در سال ) سنگهـ باشد از آن رنجيت
قندهار لشکر کشيد و سبب اتفاق دو برادر که 

سردار کهندل خان والی (دشمن خونی هم بودند 
باعث ) قندهار و سردار دوست محمد خان والی کابل

 . شکست او شده به لودهيانه برگشت
از اين وضعيت رنجيت سنگهـ استفاده نموده با 

رف نمود و سلطان يازده هزار سپاه پشاور را تص
دوست محمد خان با شصت . محمد خان به کابل گريخت

هزار پياده و سوار غرض استخلاص پشاور به آنصوب 
رنجيت سنگهـ . شتافت و در نزديکی پشاور اردو زد

هيأتی را مأمور مذاکره نمود که در ترکيب آن 
هارلان . جنرال انگليسی به نام هارلان وجود داشت

بفريفت و او با ده هزار نفر  سلطان محمد خان را
از افرادش که عمدتاً باجوری بودند، از صف دوست 
محمد خان جدا شده، به معسکر سکهـ ها رفت و 

دوست محمد خان . قوای خود را به جبال عقب کشيد
دوست محمد . بدون کدام اقدامی به کابل برگشت

 - ، طی نامه يی به لارد اکلند1836خان در سال 
نگليسی هند، از او در مورد گورنر جنرال ا

چگونگی استخلاص پشاور از دست دولت سکهـ پنجاب 
در حالی که هنوز انگليس صد ها . مشوره خواست



کيلو متر از سرحدات افغانستان فاصله داشت، 
. تمسک محکمی به دست انگليس برای مداخله سپرد

، دوست محمد خان زير فشار افکار 1837در سال 
پشاور لشکر کشيد، اما در عمومی بار ديگر به 

لحظاتی که قوای سکهـ ها در حصار پشاور خود را 
آماده فرار به جانب پنجاب ميکرد؛ دوست محمد 

 .خان فرمان عقب نشينی صادر نمود
با اينحال آنچه که حاکميت سکهـ ها به پشاور و 
مضافات آنرا مسجل نمود، معاهده سه جانبه شاه 

ود؛ اين معاهده شجاع، رنجيت سنگهـ و انگليس ب
به امضا رسيد در ماده ی اول  1838که در سال 

آنچه ممالک اين روی آب «: چنين تقرير می داشت
سند و آنروی آب مذکور که در تحت تصرف و داخل 

است چون صوبه ی ) رنجيت(علاقه ی سرکار خلاصه جی 
کشمير با حدود شرقی و غربی و جنوبی و شمالی 

وانت و غيره توابع اتک و چچه و هزاره و کنبل 
آن، و پشاور با يوسف زائی و غيره و ختک و هشت 
سنگر و مچنی و کوهات و هنگو و ساير توابع 
پشاور تا حد خيبر و بنو و وزير آباد و تانک و 
گرانک و کاله باغ و خوشحال گده و غيره با 
توابع آن، و ديره ی اسمعيل خان و توابع آن و 

و عمر کوت و غيره ديره ی غازی خان و کوت مشهن 
با جميع توابع آن سهنگر و اروات مند و اجل و 
حاجی پور و روح پور، و هر سه کيچی ملک 
مسيسنگره با تمام حدود آن، و صوبه ی ملتان با 

و ) شاه شجاع(تمام ملک آن، سرکار شاه موصوف 
ساير خاندان سدوزايی را در ممالک مرقومه الصدر 

ناً بعد بطن نبوده و هيچ دعوای نسلاً بعد نسل و بط
 ».نخواهد بود

اراضی ذکر شده در بالا، حين امضای قرار داد 
عموماً در سيطره ی دولت سکهـ ها ) 1838جون (

قرار داشت؛ در حاليکه شاه شجاع در مواد ديگر 
اين قرار داد، انتزاع سند، قلات و هرات را به 

انگليس با  –شرط تکيه بر تخت کابل پذيرفته بود 
وز سرحد مشترکی با افغانستان نداشت، آنکه هن

سهم خود را از پيش تعين نمود و برای آينده راه 
خود را صاف کرده بود؛ ازينرو خطی که قلمرو 
مفتوحه رنجيت سنگهـ را از حدود غربی آن جدا 



ميکرد، در مکاتبات انگليسی، سرحد اداری نام 
 .گرفت و ماورای آن، از آنِِ◌ انگليس به حساب آمد

در گذشت و متصرفات او  1839سنگهـ در سال  رنجيت
به دست انگليس ها افتاد و انگليس  1849تا سال 

ها اولاً با تمسک به معاهده ی سه جانبه لاهور، و 
ثانياً با اين استدلال که اين مناطق را از رنجيت 
سنگهـ گرفته اند هر نوع ادعايی را در قبال آن 

 . متصرفات نپذيرفتند
، ) Forward Policy(ه غرب انگليس سياست پيشروی ب

بعد از اشغال پنجاب، نمی توانست کرانه های 
راست دريای سند را مرز مستحکم ببيند؛ ازينرو 
ناگزير متصرفات رنجيت سنگهـ در غرب دريا را 

از آنجائيکه اراضی مذکور، در مناطق . تصرف نمود
جلگه ی هموار قرار دارند، سنگر های دفاعی آن، 

در .  يمان و خيبر پيش بينی می شدکوههای سل
صورت پيشروی روسيه تزاری به سواحل راست آمو، 
انگليس سنگر دفاعی خود را کوههای هندوکش قرار 

 .ميداد
با اينحال علاوه بر مبارزات مداوم اقوام و 
قبايل، در دوره ی سلطنت دوست محمد خان در سرتا 

قيام (سر هند، قيام عليه انگليس برپا شد 
، و فرصت مغتنمی برای استخلاص ) 1857ری سرتاس

سند آمد؛ ولی دوست محمد خان ) غربی(سواحل راست 
 .به ملاحظه ی از آن استفاده نکرد

امير شير علی خان، دارای حس وطن خواهی بيشتری 
نسبت به پدرش و ساير سرداران بارکزايی بود؛ 
وقتی مطالبات خود در مورد بلوچستان و قلات را، 

گليس نا برآورده ديد، به دولت تزار از جانب ان
اين اقدام باعث شد که انگليس بار . متمسک گرديد

به افغانستان حمله کند و در ) 1879-1878(دوم 
نتيجه طی معاهده ی گندمک با امير محمد يعقوب 
خان پسر امير شير علی خان، بخشهای خارج از 

: را ضميمه ی متصرفات خويش سازد» سرحد اداری«
کورم، خيبر، سيالکوت و پشين درين جمله  علاقه ی
 .بودند

عبدالرحمن خان به قصد استخلاص  1884در سال 
قلمرو از دست رفته، وانا را تصرف نمود ولی با 



عبدالرحمن خان . تهديد انگليس آنرا تخليه نمود
همواره اهالی مناطق اشغالی را با تحريک سياسی 

وع عليه انگليس ها می شورانيد، اما از هر ن
اهالی کرم، بلوچ، : اقدام عملی خود داری می کرد

باجور، تيرا، وزيری، مسعود و غيره، بارها به 
. او مراجعه کردند ولی پيشنهاد آنان را رد کرد

به قول بعضی از مؤرخين روش امير عبدالرحمن 
خان، اقوام سرحد را به تدريج مايوس ساخت و 

. دآنان را آماده ی پذيرش سلطه ی انگليس نمو
: چنانکه در بيانيه ی خود در حضور ديورند گفت

من از قوم وزيری که سخن شنو نبودند دست «
 .»برداشتم

آخرين ضربه را پيکر احساسات مردم قبايل، امضای 
سه صد  1893در سال . معاهده ديورند وارد کرد

هزار قوای انگليس آماده ی حمله به افغانستان 
ستان برای شد، با مشاهده آمادگی مردم افغان

مقابله، از ورود به داخل امتناع نمودند، با 
اين حال توانستند با اين تهديد معاهده ديورند 

پيشنهاد انگليس دو . را بر امير تحميل کنند
فقره داشت، قبول طرح انگليس يا قطع روابط و 

عبدالرحمن خان عليرغم آمادگی، شق . اشتعال جنگ
 .داول را انتخاب نمود و تن به ذلت دا

پس «: ماده ی سوم معاهده ی اول ديورند چنين است
دولت بهيه بريتانيا متعهد می شوند که جناب 
امير صاحب اسمار و وادی بالای آنرا تا چنگ در 
قبضه ی خود بدارند و طرف ديگر جناب امير صاحب 
متعهد می شوند که هيچ وقت در سوات و باجور و 

ت دست چترال معه وادی ارنوی يا با شکل مداخل
دولت بهيه بريتانيا نيز . اندازی نخواهد کرد

متعهد می شود که اين ملک برمل را چنانکه در 
نقشه مفصل که به جناب امير صاحب از قبل داده 
شده، نوشته شده، به جناب امير واگذار نموده 
شود و جناب امير صاحب دستبردار از ادعای خود 

ز دست به باقی ملت وزيری و داور می باشند و ني
 ».بردار از ادعای خود به چاکی می باشند

در ماده ی پنجم حدود بلوچستان را جدا می سازد؛ 
تمام مناطق ذکر شده در معاهده، در غرب سرحد 

در . قرار دارند -در منطقه ی آزاد -اداری



مقاوله های گذشته، انگليس متعرض اين مناطق 
نشده بود، عبدالرحمن خان در جواب استفسار مردم 

به مردم وزيری بگوييد که «: وزيری نوشته بود
غير از دو موضوع مرغه و برمل ديگر مواضع 

تمام  -مسکونه ی اقوام وزيری و دورمش و مسعود 
زيرا که . متعلق به دولت انگليس اند -وزيرستان

مردم و طوايف مذکوره از چهارده سال است که 
حضرت والا را رنجيده خاطر ساخته، هر چند به 

ن اظهار خوبی و هم دينی کرد گوش به گفتار ايشا
سعادت آثارش نداد و هر قدر اندرز و نصيحت نمود 
نشنيدند ناچار ملک ايشان را به دولت انگليس 

و حضرت والا بدون از مردم برمل و . واگذار شد
مرغه و غيره که اين طرف خط فاصل واقع اند؛ در 

می امور ديگر مردمی که آنسوی خط باشند مداخله ن
يکی از (همچنين به جواب ملا پيوند »  .کنند

نيز چنين الفاظ را ) مبارزين وزير عليه انگليس
دولت انگليس به اين هم قانع . بر زبان آورد

نشده از امير خواست که توسط اعلاميه رسمی به 
طی اعلاميه ای . امير پذيرفت. اطلاع عموم برساند

 .مفاد خط ديورند را بار ديگر تسجيل نمود
معهذا، مردم قبايل به مبارزه ادامه دادند و ملا 
نجم الدين در طول خط ديورند مردم را عليه 

 . انگليس شورانيد
معاهده ی با  1905امير حبيب الله خان در سال 

انگليس به امضا رسانيد و در آن مقيد به اجرای 
معاهدات پدرش گرديد و تا وقت مرگ با آن متعهد 

دعای جديد نسبت به مسأله ماند و امير هيچگونه ا
دوره ی حبيب الله خان . ولايات شرقی به ميان نياورد
ميان روسيه و  1907به نسبت امضای معاهده ی 

انگليس که در آن روسيه، افغانستان را خارج 
حوزه نفوذ خود خواند و انگليس آمادگی خود را 
برای عدم مداخله به شرط اجرای معاهدات، اعلان 

با آنکه جنگ جهانی . رامی بودداشت، دوره ی آ
اول زمينه ی مناسبی را برای دعاوی ارضی پيش 
آورد، امير ضمن يک دربار عام که در آن سفير 

خط وايسرای «: انگليس نيز شرکت داشت چنين گفت
در خصوص اخبار کيفيت ) لارد هاردنگ(صاحب هند 

حرب عمومی اروپا و داخل بودن دولت معظمه 



به حضور ما رسيده، و ضمناً  بريتانيا در اين حرب
به طور اشعار دوستانه نوشته اند چون دولت عليه  
افغانستان از زمان اعلی حضرت ضيا الملة و 
الدين مرحوم با دولت معظمه بريتانيا عهد دوستی 
پيمان مؤدت داشت و دارد در مهمات و معظمات 
امور خارجه پرسيدند رأی و استشاره دولت 

اد عهد نامه ی قرار داد بريتانيا از جمله مو
شده با هم تجديد شده است، از آنرو بی طرفی 
دولت عليه افغانستان را در اين حرب حاضره 
مناسب و موافقتر دانسته به اشعار دوستانه و 

ما هم ... اظهار مخالتت کارانه ابتدا ورزيده شد
پس از بعضی تمهيدات دوستانه برای دوست خود 

دولت عليه ما با دولت  وايسرای نوشتيم که واقعاً 
بهيه شما تا به وقتی که به شرف و حيثيت و 
استقلال و حريت آن هيچ تعرضی از هيچ طرف به 
وقوع نيامده باشد و شرايط معهود خلل پذير نشده 

 » .باشد، از مسلک بيطرفی انحراف نخواهد ورزيد
در جريان اين رويداد، در سرحد مبارزه عليه 

بيب الله خان بسياری از انگليس شدت گرفت، اما ح
افراد سرشناس را که احتمال شرکت شان در مبارزه 

در کابل مصروف نگهداشت؛  1916ميرفت، تا سال 
علاوتاً امير پيشنهاد کشورهای آلمان، اتريش و 
ترکيه غرض امضای معاهده نظامی عليه انگليس را 

حبيب الله خان با انتشار رسالت اطاعت از . رد نمود
م داخل افغانستان و هم مردمان سرحد پادشاه مرد

 . را از قيام مانع آمد
امان الله خان ده روز بعد از جلوس، توسط نامه ای 
که عنوانی وايسرای انگليس هند صادر نمود، 

گرديد و  1905خواهان تجديد نظر در معاهده 
آمادگی خود را برای امضای يک معاهده جديد به 

اما در . شتاساس حقوق مساوی طرفين اعلان دا
مقابل وايسرای سخن از عقد معاهدات تجارتی به 

 . عمل آورد
بعد از جنگ استقلال قرار داد صلح راولپندی به 

؛ در ماده ی پنجم اين )1919اگست(امضا رسيد 
دولت افغانستان سرحد «: قرار داد چنين آمده است

بين هندوستان و افغانستان را که امير مرحوم 
بول می نمايد و نيز متعهد قبول نموده بودند، ق



می شوند که قسمت تجديد نشده خط سرحد طرف مغرب 
خيبر در جايی که حمله آوری از جانب افغانستان 
در اين زمان واقع شده به واسطه ی کميشن دولت 

و حدی را که . بهيه بريتانيا به زودی تجديد شود
کميشن دولت بهيه ی بريتانيه در مقامات حاليه 

ند تا وقتی که تجديد حدود مذکور خود خواهد ما
 . »به عمل بيايد

اين قرار داد که روح غالبانه ی جانب انگليس در 
آن مشخص است در حالی امضا شد که در سرتاسر 
افغانستان صدها هزار داوطلب جنگ در حال آماده 
باش به سر می برد، در عين حال تمام اقوام 

محلات چه در مناطق آزاد و چه در شهرها و  -سرحد
. به قيام پرداخته بودند –تحت تسلط انگليس 

مرحوم عبدالهادی داوی در مقاله زير عنوان 
در اين باره چنين می » سرحد و افغانستان«

آنروز بزرگ و اقوات نازک که ما آنرا «: نويسد
افغانستان ) غزای استقلال(شاهد می کشيم ايام 

که مجرد اطلاع از جهاد ما،  1291-1297. بود
از که و مه کمر ) شرق ديورند(انان مذکور افغ

همت بسته اند، چه عرض کنم که با چی صميمت و چی 
غيرت و فعاليت جان شيرين خود را به نيم اشاره 
ی ابروی ما و نيز بی اشاره ی ما فدا نموده 
اند، آن هم نه يک نه ده نه صد هزار، صد هزار 

 سپس داوی به طور مستند ميزان مشارکت اقوام» ها
 . آنطرف ديورند را در جنگ استقلال بر می شمارد

علاوه بر آن فصلی را بر فعاليت های افغانان هند 
 .اختصاص می دهند

را » زمان چير«مطابق معاهده ی مذکور کوه حاکمه 
در شمال دره ی خيبر با منبع آب آنروی تورخم از 

 . دست داد
در حالی که در معاهده از استقلال سياسی 

حرفی گنجانيده نشده، گرانت، وزير افغانستان 
خارجه ی هند بريتانوی و رئيس هيأت انگليس طی 
يادداشتی عنوانی عليه احمد خان وزير داخله و 

مطابق معاهده ی مذکور «: رئيس هيأت افغانی نوشت
و اين يادداشت افغانستان رسماً در امور داخلی و 
خارجی خود آزاد باقی می ماند و به علاوه تمام 

 .»هدات قبلی توسط اين جنگ منسوخ شده استمعا



اما، نيات امان الله خان از خلال يادداشتهای مفصل 
و منظمی که توسط محمود طرزی وزير خارجه، قبل 
از سفر به علی احمد خان سپرده شد به خوبی 

اين يادداشتها فصل بندی شده : فهميده می شود
نظامنامه ی هيأت سفارت «در ماده ی ششم : بود
چيزی که از آن فرود «: چنين آمده است» حيهصل

آمدن نيست همان آزادی افغانستان و بعضی آزادی 
افتتاح «در فصل » .ها درباب ملک های سرحدی است

با اشاره به فعاليت های منفی امير حبيب » سخن
الله خان به نفع انگليس در دوره ی جنگ اول جهانی 

در دو سه سالی که دولت «: چنين می نويسد
بريتانيه به گرداب سراسيمگی جنگ خونريزانه در 
اروپا گرفتار بود، مردمان سرحدی به هيجان و 

آمده بودند،  -که بخود شما معلوم است -شورشی
افغانستان بنا به التجا و رجای شما به خاموش 
نمودن و تسکين دادن تمام سرحد کوششهای زيادی 

بت ورزيده کاميابی حاصل کرده و از همين فقره ثا
گرديد که دولت بريتانيا حق نفوذ و حمايت 

ذاتاً . افغانستان را بر آنها، تسليم فرموده اند
قرابت جنسيت و زبان و منافع هم در ميان است، 
بر سر اين همه رضا و توجه مردمان سرحدی نيز به 
دولت افغانستان از خيلی راغب و مبذول است که 

داخته اگر اثبات مدعا بخواهند با ابراز آن پر
 »...شد

با وجود چنين دستور العملهای صريح، رييس هيأت 
افغانی، معاهده را به ضرر افغانستان به امضا 

علی احمد خان از وظيفه سبکدوش گرديد . رسانيد
ولی چند سال بعد خواهر شاه را به نکاح در 

او بود که يکبار در جلال آباد و بار ديگر . آورد
اعلان  -الله خان بعد از خروج امان -در کندهار

پادشاهی کرد و سر انجام توسط امير حبيب الله 
به نظر می رسد که امان الله . کلکانی اعدام شد

خان، در قبال قضيه ی ولايات شرقی، سياست مشابه 
را تعقيب می ) عبدالرحمن خان(سياست پدر بزرگش 

کرد؛ در مذاکره از حقوق آنان چشم می پوشيد ولی 
تشويق به ادامه ی مبارزه  بعد از آن، آنها را
 .عليه انگليس می نمود



چنانکه گفتيم، امان الله خان از امضای معاهده ی 
راولپندی ناراضی بود، ازينرو کوشيد که آنرا در 

. جبران نمايد) 1921مورخ نوامبر (مذاکرات کابل 
مع الوصف، در مورد مساله ی سرحد چنين آمده 

ن بالمقابل دولتين عليتين عاقدي -2ماده «: است
سرحد هندوستان و افغانستان را بطوری که دولت 
عليه افغانستان به موجب ماده ی پنجم عهد نامه 

 11عيسوی مطابق  1919اگست  8که به تاريخ 
در راولپندی انعقاد . هـ ق1337ذيعقده الحرام 

 »...يافته است، قبول کرده بود، قبول می نمايد
عاهده ی به اين ترتيب عليرغم تمايل شاه، م

راولپندی بار ديگر تکراراً تصويب گرديد؛ فقط 
غرض تشفی خاطر شاه تعديلاتی جزوی در خطوط مرزی 

و نيز ... 2ادامه ماده «: با شرح ذيل بوجود آمد
حدی را که بطرف مغرب خيبر کميسون دولت بهيه ی 

عيسوی  1919بريتانيا در ماههای اگست و سپتامبر 
کرده بود و در  به موجب ماده ی مذکوره مقرر

نقشه ای که با اين عهد نامه ملحق می باشد به 
خط زنجيره ای سياه نشان داده شده است، قبول می 
نمايند، مگر به استثنای چنانچه که در ضميمه ی 
ملحقه ی نمبر اول بيان شده است، خط مذکور 
مجدداً تبديل کرده شود، و اين خط جديد برای اين 

امی که معروف به تورهم قبول کرده شده است که مق
شلمان (می باشد و تمام ته رود کابل فيمابين 

ميباشد، داخل حدود ) خله باند و پلوسی
افغانستان شامل کرده شود، و خط مذکور در نقشه 
ی مذکوره بخط زنجيره ای سرخ نشان داده شده 

در پايان اين ماده، فقره ی اهانت باری » ...است
طرف سرحد را که از اضافه می شود که مردمان اين

ادامه «: منبع آب محروم کرده بود، سيراب بسازد
و دولت بهيه ی بريتانيه اتفاق می ... 2ی ماده 

نمايد که به مامورين افغانی اجازه داده خواهد 
شد که به ذريعه ی پايپ يعنی لوله که آنرا برای 
استعمال اتباع افغانی مقيم تورخم، دولت بهيه ی 

خانه مهيا خواهد نمود، به  بريتانيه از لندی
 »...مقدار معقول آب حاصل نمايند



اما در مقابل دست انگليس ها در استفاده از 
: حدود داخل افغانستان باز گذاشته می شود

و دولت عليه افغانستان ... 2ادامه ی ماده «
اتفاق می نمايد که صاحب منصبهای بريتانوی را و 

سکنی  اقوامی را که به طرف سرحد بريتانوی
دارند، اجازه داده خواهد شد که بدون سد و 
ممانعت حصه ی مذکوره ی فوق رود کابل را برای 
مقاصد کشتی رانی استعمال نمايند و تمام حقوق 
موجوده ی آب پاشی از حصه ی مذکوره ی فوق رود 
مذکور به اتباع دولت بهيه ی بريتانيه جاری 

 ».خواهد ماند
کابل، حق 1921دولت بريتانيه، در معاهده ی 

مداخله به اينطرف سرحد را برای خود کمايی نمود 
و در عين حال ادامه ی عمليات سرکوبگرانه عليه 

ماده ی «:اقوام آنطرف سرحد را از پيش اعلان نمود
دولتين عاقدين خودشان را بالمقابل در   -11

خصوص حسن نيت ديگر و مخصوصاً در باب نيات خير 
به اقوامی که متصل  انديشانه ی خود شان نسبت

حدود خود شان سکنی دارند مطمئن نموده از روی 
اين ماده تعهد می نمايند در آتيه از عمليات 
نظامی که زياد اهميت داشته باشد، برای برقراری 
نظم در ميان اقوام سرحدی که داخل دايره های 
خود شان سکنی دارند لازم به نظر بيايد قبل از 

روع کرده شود، يکديگر را آنکه اينگونه عمليات ش
 ».مطلع خواهند نمود

رئيس  -جدا از معاهده -باز هم مانند مورد قبلی
هيئت انگليسی سِر هنری دابس مکتوب رسمی عنوانی 

) وزير خارجه و رئيس هيئت افغانی(محمود طرزی 
صادر می نمايد و اطمينان می دهد که در صورتيکه 

ع از چپاول ها بر خلاف اتبا«اقوام سرحد 
خيالات «دولت انگليس » بريتانيه دست بردار شوند

به تمام اقوام سرحد را مکشوف می » نيک نيتی
 !سازد

نمايندگان ) 1921(در جريان مذاکرات کابل 
بسياری از اقوام سرحد، غرض اظهار عدم رضايت از 

بعضی «مفاد قرار داد به کابل آمدند، اما 
گليس مشاورين شاه بنام حفظ ظاهر مذاکرات با ان

ها، مشوره دادند که شاه از ديدن مستقيم با 



نمايندگان سرحدات آزاد، اجتناب نمايد تا سبب 
اشتباه انگليس ها و اخلال مذاکرات جاريه بين 

 ».دولتين نگردد
با اينحال، از اعلان استقلال افغانستان تا امضای 
معاهده ی کابل، بيشتر از پنجصد حمله مردم سرحد 

ل آوردند و در طی آن صد ها عليه انگليس به عم
نفر انگليسی کشته شده و پنجصد نفر به گروگان 

مطبوعات افغانستان از مبارزين حمايه ی . رفت
شاه امان الله در مجلسی در جلال . قلمی می کردند

با نمايندگان سرحد، مساله آزادی ) 1922(آباد 
آنان را مطرح کرد و بناً از جانب انگليس 

ت نمود، با اينحال به سياست احتجاجيه ای درياف
 .حمايه از سرحد ادامه داد

اما سياست دولت نادرخان در قبال ولايات شرقی 
سلطان (روشن بود؛ زيرا جد اعلای اين خانواده 

عامل اصلی واگذاری اين ولايات ) محمد خان طلايی
سپس يحيی خان . به رنجيت سنگهـ شناخته می شود

محمد يعقوب پدر زن (، )پسر سلطان محمد خان(
مشوق اصلی او در امضای معاهده ی گندمک ) خان

 .شمرده می شود
، )1901(در آخرين سال سلطنت عبدالرحمن خان 

مذکور به اثر فشار انگليس ناگزير شد خانواده ی 
آل يحيی را به کابل فرا خواند و او خود به اين 

در زمان حبيب الله خان، . امر اعتراف می نمود
آصف خان و سليمان خان را،  فرزند يوسف خان،

زيرا اکثريت قريب . سرداران هندوستانی می گفتند
به اتفاق آنان در هند تولد يافته و با جيره ی 
انگليس رشد کرده بودند ازينرو با مردم و فرهنگ 

 .افغانستان بيگانه بودند
در دوره امان الله خان، نادر خان به حيث هوا خواه 

س شناخته ميشد، بی چون و چرای دولت انگلي
که هيئت انگليس مصروف  1921چنانکه در سال 

مذاکره در کابل بود، امان الله خان سياست مشتعل 
 –نگهداشتن جنگ عليه انگليس در سرحد آزاد را 
 - برای زير فشار قرار دادن و امتياز گرفتن

تعقيب می کرد؛ چنانکه گفتيم تعداد زيادی از 
ه درين جمله رهبران مجاهدين به کابل آمدند ک

عموزاده ی موسی خان بزرگ، (محمد موسی خان دوم 



نيز بود که قصد داشت بحضور شاه ) رهبر وزيرستان
اما نادرخان که بعد از جنگ استقلال علاوه . برسد

بر وزارت حربيه، اداره ی سرحدات، ولايت پکتيا و 
ننگرهار را نيز بدست داشت، موسی خان را دلسرد 

ه متنفر نمود و عمدتاً مانع ساخت و او را، از شا
پدر ( شمس المشايخ . ملاقات او با شاه گرديد

مداخله نموده ابتدا به ) بزرگ صبغت الله مجددی
نادر خان نامه نوشت و از او خواست که وسيله 
شود، اما نادر خان جلوگيری از افشای راز را 

پس شخص شمس المشايخ نامه ی چهار . بهانه آورد
 .اه نوشتفقره ای عنوانی ش

» انگليس خواهی«نادر خان و برادرانش، به جرم 
از دربار شاه امان الله طرد شدند؛ اما او حتی در 
وقتيکه در فرانسه سفير بود با دولت انگليس 

اين تماسها زمينه ی برگشت او . تماس قايم نمود
عليرغم درخواست امان الله خان که بايد از راه (را 

 .وستان مساعد ساختاز راه هند) روسيه می آمد
در دوره ی سلطنت نادر خان، هندوستانی ها، از 

الله نواز ! قدرت فوق العاده ای برخوردار بودند
معروف  -ترجمان ملتانی و قربان حسين گادی وان

 .در رأس آنان قرار داشتند -به شاه جی
، يکبار توره باز خان قوماندان 1312در سال 

دنيا «: تامنيه کابل به محبوسين سياسی گف
ميداند دولت بريتانيه شهباز است و افغانستان 
گنجشککی، شما باين شهبار بی احترامی کرده ايد 
و مستحق مجازات شديدی هستيد، چگونه از دولت 

 »تقاضای تسهيلات ميکنيد؟
بايد گفت در عهد نادر خان، حتی همان سياست 
ظاهر سازی حمايه از مبارزين، در ميان نبود؛ 

، قيام مردم دريخيل و 1311ال چنانکه در س
وزيرستان با آتش توپخانه و بمبارد طيارات 

علاوه براين، حينيکه سيد . خاموش گردانيده شد
 - و يا ثانی  -سعد الگيلانی معروف به پير شامی 

، بطرفداری امير امان الله به 1938در سال 
وزيرستان آمد، دولت ظاهر شاه از دولت بريتانيه 

ی نظامی در امور سرحد آزاد و درخواست مداخله 
افغانستان را مطالبه نمود؛ پير شامی با لشکر 
. وزير و مسعود بطرف سرحد افغانستان در حرکت شد



قبل از رسيدن آنان بداخل خاک افغانستان، 
طيارات انگليسی، ابتدا برگه های اخطاريه فرو 
ريختند، اما پير شامی و پيروانش بی توجه به 

ارد افغانستان شدند، تا به تهديدات انگليس و
 .اثر فشار دو جانبه متفرق گرديدند

به امر ) 1945-1939(در جريان جنگ دوم جهانی 
محمد هاشم خان صدر اعظم، برای بررسی تمام 
افغانستان دستگاه جاسوسی انگليس زير نظر سفارت 
بريتانيه در کابل تأسيس گرديد و دو سال بعد 

که انگليس هند  -يعنی سال تأسيس کشور پاکستان
را ترک گفت و سفارت پاکستان در کابل فعال 

دستگاه مذکور در اختيار پاکستان باقی  -گرديد
 . ماند

در چنين حالتی ميتوان تصور کرد که دولت نادری 
چگونه برخوردی در قبال مساله ی ولايات شرقی 

اما نکته ی قابل توجه اينست که . داشته است
نائی اش به سرنوشت دولت نادری عليرغم بی اعت

مردمان پشتون آنسوی ديورند، در سياست داخلی، 
همواره از آنان بحيث يک وزنه، عليه ساير اقوان 

در موقع تقسيم . ساکن کشور استفاده می کرده است
قدرت، نفوس آنانرا به کميت نفوس پشتونهای داخل 
کشور ضم می نمودند و در تغيير اجباری تعادل 

از نيروی نظامی آنان  اجتماعی افغانستان،
 .  استفاده می جستند

 
 فصل دوم

 1987از تشکيل دولت پاکستان تا کودتای 
 

در حاليکه انگليس سالها قبل : گاه پرسيده ميشود
از خروجش از شبه قاره ی هند، نيت خود را درين 

پوشيده نميداشت، چرا در برقراری خط ) خروج(امر 
به » ادسرحد آز«ديورند و عدم الحاق لا اقل 

 افغانستان پافشاری داشت؟
وزير مختار  1931که در سال » فريزر تتلر«

» افغانستان«انگليس در افغانستان بود، در کتاب 
) پشتونستان آزاد(قبائل سرحدی «: چنين می نويسد

مسلح و مهيبند و هر آن امکان حمله و سرازير 
شدن ايشان به اتفاق افغانستان در سرزمين 



اين خطر هند شمالی و خطر . استهندوستان موجود 
آسيای وسطی، فقط بواسطه ی ضم و يکجا شدن دو 
دولت افغانستان و پاکستان با يکديگر به هر 

ولو نظر به . شکلی که باشد، ميتواند رفع گردد
اختلافات روحی و اقتصادی و سياسی و ملی اختلاط 

معهذا تاريخ حکم . آن دو کشور ممکن به نظر نرسد
ين اختلاط عملی گردد و اگر اين می کند که ا

عمليه بشکل صلح آميز انجام نگيرد، با قوت عملی 
خواهد شد؛ زيرا اگر افغانستان و پاکستان 
بواسطه ی اين اختلاف و يا مزخرفات خط ديورند 
منقسم و دو پارچه باشند، حالت مساعدی برای 
انقلاب و موقع شناسی برای کمونيزم فراهم خواهد 

 .شد
در آنطرف دريای آمو صنايع اتحاد هنگاميکه 

شوروی رشد کند و خواهش باز کردن راهی به بحر 
به وجود آيد، بيگمان يگانه بندر دريايی در 
آسيای وسطی برای اتحاد شوروی، بندر کراچی 
خواهد بود که خط آهن او را از کشک براه هرات و 

پس در . قندهار و چمن به پاکستان متصل نمايد
پاکستان و افغانستان، و عدم  صورت عدم اتحاد

حمايه ی امريکا و انگليس از آن، باز تهاجم از 
شمال صورت می گيرد و هندوکش بدست اجانب می 

تجربه نشان داده است که در دست داشتن . افتد
. هندوکش به معنی تسلط داشتن بر هندوستان است

بر عکس اگر افغانستان و پاکستان يکی شده و 
د، با تشکيل يک پايگاه قوی آرام و مسعود باشن

شرقی، در سلسله ی طويل دول اسلامی از باسفور تا 
نگهداشتن ... پامير، رول مهمی بازی خواهد کرد

وحدت و تماميت مسلمين در آسيای جنوبی به نفع 
 »...بريتانيه و امريکاست

 :اين فقره چند نکته اساسی را روشن می سازد
ديورند است و دولت شاه امان الله که مخالف  -الف

دارد، از قبل  -تا سواحل سند را -ادعای اراضی
بايد سقوط کند و دولتی که درين رابطه نه تنها 
ادعايی ندارد، بلکه خود ممد اين استراتيژی 

 .بايد بر سر کار بيايد -دولت نادر خان -است
اگر ولايات شرقی، ضميمه ی خاک افغانستان می  -ب

و سرازير شدن حمله «شد، مطابق گفته ی تتلر 



در عين حال . حتمی بود» آنان بجانب هندوستان
که به منظور های تجزيه ی -تشکيل دولت پاکستان 

هند، باقی گذاشتن وارث انگليس در منطقه و 
لا  -اجرای وظيفه ی حايل در برابر کمونيزم بود

 .اجرا می ماند
استراتيژی انگليس حتی بعد از خروجش از شبه  -ج

يعنی پيشروی  Forward Policyمان قاره، ادامه ی ه
به هر شکلی که باشد بايد اجرا . به سمت غرب است

اگر اين عمليه به شکل «شود و به گفته ی تتلر 
. »صلح آميز انجام نگيرد، به قوت عملی خواهد شد

پس خط ديورند قبل از همه، از طرف انگليس رسميت 
 -اما آنرا نه افغانستان . و مشروعيت ندارد

بلکه پاکستان بايد  -ی که در فقره ب گفتيمبدلايل
زيرا پاکستان وارث تمام خصلتها و . بشکند

بلافاصله بعد . روشهای سياسی و اداری انگليس است
عضو » امانويل سلر«از اعلان تشکيل پاکستان  ، 

مجلس نمايندگان امريکا، از ولايت نيويارک، 
ايجاد پاکستان را يک معضله خواند و در حکم 

ی جناح بشمار آورد و متعاقباً چند روز دلخوش
بعد، پاکستان را به منزله ی دعوتی از دولت 

برای باقی ماندن ) پادشاه انگليس(» اعليحضرت«
در شبه قاره ی هند اعلان کرد و پاکستان را حالت 

 .يک ابر تيره ی تهديد آميز خواند
البته سخنان سلر، موضع خصوصی امريکا بود که 

روابط «لارنس نويسنده ی کتاب بورک . م.آنرا س
: به اين ترتيب نقل کرده است» خارجی پاکستان

ايجاد پاکستان توسط محمد علی جناح يک اشتباه «
غم انگيز بوده و آتيه ی آن کشور چيزی جز يک 

 ».علامت سوال بر گستره ی گيتی نخواهد بود
ولی بعد ها، با انتقال نقش انگليس در امور 

مای ايالات متحده، معنی جهانی به امريکا، زع
 .اقدام انگليس را درک و دنبال کردند

بعباره ی ديگر شکستاندن  -داعيه ی پشتونستان -د
خط ديورند از جانب افغانستان، شعاری بوده که 
همواره برای فرو نشاندن احساسات ملی، از آن 

 - از آنجاييکه اتحاد شوروی. استفاده می شده است
راتيژی رسيدن به آبهای است -مطابق نظريه ی تتلر

گرم را تعقيب می کند، بنابرين نفوذ اتحاد 



شوروی همواره اين داعيه را در دولتهای 
گرم نگهداشته  -تا سقوط دکتر نجيب الله -افغانستان

دولت ظاهر شاه بدليل عدم رغبت انگليس و . بود
امريکا، برای حفظ خويش ناگزير از پذيرش نفوذ 

 .شوروی بود
ا که تتلر، مسير احتمالی پيشروی مسيری ر -هـ 

سال  45اتحاد شوروی قلمداد می کند، اينک پس از 
بطور معکوس توسط يکی از مجريان سياست انگليس 

پيموده ميشود و شعار ظاهری آن ) نصيراله بابر(
برقراری تجارت ميان آسيای ميانه و پاکستان 

 . است
، دولت پاکستان 1947با اين مقدمات در سال 

شد، و اما انگليس تا سال بعد اداره ی تأسيس 
مستقيم سرحدات آزاد و بلوچستان را در اختيار 

پاکستان  1950در حاليکه انگليس در سال . داشت
را وارث خويش در آنطرف ديورند خواند، ايالات 
متحده ی امريکا، خط ديورند را، سرحد بين 
المللی ميان پاکستان و افغانستان اعلان نمود؛ 

قبايل آزاد بلوچستان خود بخود به نفع  پس موضوع
 .پاکستان تمام شد

با توجه به تمهيداتی که گفتيم دولت ظاهر شاه 
، بدون قيد و شرط کشور 1947در همان سال 

پاکستان را به رسميت شناخت؛ حتی در تمهيدات 
انقسام شبه قاره که مدت پنجسال را در بر می 

به ميان  ، ملاحظه ی جدی و رسمی)1947-1943(گرفت 
نياورد، و در رفراندومی که به اين منظور در 
: پشتونستان به عمل آمد، دو شق پيش کشيده شد

آنهم به شکلی که . انضمام به پاکستان يا به هند
در جوار  -احساسات مسلمانان را به بازی گرفتند

صندوق پاکستان قرآن کريم و در جوار صندوق 
فيصدی  و -را گذاشتند» گرنگ«هندوستان کتاب 

اندکی از اقوام پشتون که در اين رفراندوم حاضر 
به نفع ) به پاس حرمت قرآن( بودند، ناگزير 

 .پاکستان رای دادند
درين رفراندوم بدليل تمهيدات انگليس و همکاری 
دولت افغانستان با آن، شق سوم که انضمام به 
افغانستان باشد و شق چهارم که استقلال کامل آن 



دولت افغانستان . ه ميان نيامدمناطق باشد، ب
بعد از حل و فصل موضوع، ملاحضات خود را با 
پاکستان مطرح کرد که به قول معروف مثبت بعد از 

اما حسب . جنگ بود که بايد به سر خودش می زد
معمول به خاطر فرو نشاندن احساسات ملی، به 

دولت ظاهر . تبليغات و سر و صدا هايی دست زد
ورود پاکستان به سازمان ملل  عليه 1947شاه در 
البته اين اقدام بعد از به رسميت . رأی داد

اقداماتی که نتيجه ای . شناسی دولت پاکستان بود
 .در پی نداشت

عليرغم سياست موهوم دولت افغانستان، مردم 
 21پشتونستان به احتجاجات عملی دست زدند، در 

بدنبال اعلاميه ی انگليس مبنی بر  1947جون 
ی هند، در بنو جرگه ی عظيمی داير گرديد  تخليه

اعم از (که در آن نمايندگان تمام پشتونستان 
به شمول احزاب سياسی ) آزاد، محکوم و بلوچستان

خدايی خدمتگاران، جمعيت العلمای سرحد و زلمی 
: پشتون شرکت داشتند، اين فيصله را صادر نمودند

 پشتونها نه هند ميخواهند و نه پاکستان، بلکه«
می خواهند در اين کشور يک حکومت آزاد پشتون بر 

رهبران حيله . »اساس جمهوريت اسلامی تشکيل شود
گر پاکستان با استفاده از بخش اخير شعار، در 

 .کنار صندوق پاکستان قرآن را گذاشتند
در همين حال بيست و پنج هزار جوان فداکار زلمی 
 پشتون آماده شدند که جان خود را بخاطر آزادی
قربان کنند؛ اما خان عبدالغفار خان، به تأسی 
از سياست عدم خشونت مهاتما گاندی، مانع آنان 

دسامبر  31مطابق ( 1328روز نهم سنبله ی . شد
اولين جرگه ی عمومی و مهم قبايل مومند، ) 1949

صافی آزاد، چار سنگ، شموزيی، افريدی، 
اوروکزيی، شنوار، لوارگی، شلمان، وزير، مسعود 

ور و امضای معاهده ی مهم در موضوع اتحاد و د
در اين جلسه .   ملی و تشکيل پشتونستان است

مرزا علی خان مشهور به فقير ايبی، به حيث رئيس 
انتخاب شد که مشی خود را طی سه ماده چنين بيان 

 : کرد



از حکومت پاکستان مطالبه می کنيم که  -1«
تماميت و استقلال پشتونستان خاک هفت مليون 

و از امروز . افغان را صلاح و امن اعتراف کند
تمام مامورين و اجنت های ملکی و لشکر خود را 
امر کند به صورت فوری از تمام نقاط پشتونستان 

اگر چنين نکنند مسؤليت عواقب . بيرون روند
وخيمی که در اثر اين لجاجت حکومت پاکستان واقع 
 شدنی است، هم نزد خدا و هم نزد مؤسسه ی ملل

 .متحد به دوش حکومت پاکستان خواهد بود
چون وسايل نشراتی ما، ناقص است از دولت  -2

که همواره با پشتونستان  -برادر خود افغانستان
خواهشمنديم اطلاعات و  -همدردی صميمی دارند

پروگرام ما را مربوط به پشتونستان در جرايد و 
 .راديوی افغانستان نشر کنند

د و مراکز عدالت پسند از مؤسسه ی ملل متح -3
دنيا خواهشمنديم که پشتونستان را به حيث يک 
مملکت و ملت آزاد و يک عضو حساس خود بشناسند و 
حکومت پاکستان را مجبور سازند تا به تماميت و 

 ».آزادی خاک پشتونستان اعتراف کند
، جرگه ی بزرگی با )جلال آباد(در افغانستان 

ونستان و مردم شرکت نمايندگان دولت، مردم پشت
تدوير گرديد و  1949افغانستان در ماه مارچ 

را قبول » خط مرده ی ديورند«اعلان کردند که 
مفاد جرگه ی جلال آباد را شورای ملی . نداريم

 .دوره ی هفتم تائيد نمود
اما از اين آمادگی ها هيچگونه استفاده در جهت 

به » داعيه ی پشتونستان«يا » خلاصی ولايات شرقی«
در مقابل دولت افغانستان هيئتی را . ل نيامدعم

مدير عمومی سياسی وزارت (به رياست نجيب الله خان 
به کراچی فرستاد، تا با دولت پاکستان ) خارجه

نجيب الله خان، جوان بی تجربه . وارد مذاکره شود
ای بود که بنا بر قرابت های خانوادگی بالا 

و ماه، وی بعد از سپری نمودن د. کشيده شده بود
 : با نتايج ذيل از پاکستان برگشت

حکومت پاکستان استقلال قبايل آزاد سرحد را  -1«
با پاکستان به ) ؟(می شناسد و روابط آن حکومت 



اساس موافقات بوده در رفاه و ترقی مادی و 
 .معنوی قبايل آزاد، پاکستان کمک می نمايد

حکومت پاکستان خود مختاری صوبه ی سرحد شمال  -2
را می شناسد، و حکومت سرحدی دموکراتيک  غرب

بوده و مردم قادر خواهند بود که مؤسسات سياسی 
و اجتماعی و عرفانی خود را با آزادی تمام ترقی 

در دايره ی حکومت فدرال . (و توسعه بخشند
 )پاکستان

حکومت پاکستان قرار اظهارات شفاهی قاعد  -3
و اعظم، صدر اعظم پاکستان، وزير امور خارجه 

فارن سکرتر و بعضی از وزرای آن مملکت با 
اختيار هر نامی که برای صوبه ی سرحد شمال غرب 
که تمثيل قوميت باشندگان آنرا نمايد و از طرف 

تعهد اين امر را قبل از . نمايندگان خواهند کرد
اسامبله بنا بر موانع اصولی و قانونی، حکومت 

 . مرکزی به صورت کتبی نموده نمی تواند
حکومت پاکستان به توحيد همه ی افغانهای  -4

آنطرف ديورند، موافق بوده، تصميم اين را مربوط 
 .به اسامبله ی تشکيلاتی و خود مردم می داند

بر قبايل آزاد هيچ فشاری تحميل نگرديده، در  -5
صورتی که خود قبايل آزاد اراده و آرزو داشته 

ده آين) خود مختار(باشند که به تشکيلات اتونوم 
يکجا  -در چوکات فدرالی پاکستان –ی افغانها 

گردند، حکومت پاکستان حضور آنها را خير مقدم 
 ».خواهد گفت

اما مثل موارد گذشته، اين بار نيز هيئت 
نامه ای  -خارج از موافقت نامه ی رسمی -افغانی

از وزير خارجه ی پاکستان با خود آورده بود که 
تيازی به جانب بر خلاف گذشته، حاوی هيچ نوع ام

افغانستان نبود، به علاوه اهانت های شديد به 
جانب نجيب الله خان، دال بر عدم درک ايشان از 

دولت افغانستان اين . قضايا نيز در بر داشت
معاهده را زمانی امضا نمود که احساسات و 
امکانات عملی برای اقدام، در هر دو طرف سرحد 

ر پاکستان در اوج خود بود، علاوه بر اين کشو
جديداً پا به عرصه ی هستی گذاشته با رقيب مقتدر 
. خود يعنی هندوستان در حال جنگ به سر می برد



اين بار نيز باخت افغانستان دليل بر نيات شوم 
 .و عدم لياقت سياسی رهبران آن بود

در عرصه ی تبليغاتی  -چنان که گفتيم -با اينحال
روز . ندو مانورهای نمايشی، دست کوتاهی نداشت

نهم سنبله را، روز پشتونستان نامگذاری کردند؛ 
يک وزارت در چوکات کابينه ی افغانستان بنام 
وزارت اقوام و قبايل تأسيس نمودند، بودجه 
گزافی را درين راه مصرف کرده و با احداث 
مهمانخانه ها، تشکيلِ محافل ادبی و غيره، وسيله 

ی ازين ی معيشت عده ای را فراهم آوردند، بسيار
عده که بنام داعيه ی پشتونستان پذيرايی می 
شدند، کسانی بودند که از طرف پاکستان مقرری و 

 .ريشن  داشتند
نکته ی اصلی اينجاست که دولت شاهی افغانستان، 
هرگز نتوانست موضوع را به عنوان يک حق ارضی 

برخلاف احساسات ملی مردم افغانستان و . مطرح کند
خواهان الحاق مجدد و ابطال مردم پشتونستان که 

خط ديورند بودند، دولت موضوع را در سطح خود 
مختاری قبايل آزاد يعنی آنانی که در بين خط 

اسکان داشتند مطرح » و سرحد اداری«ديورند 
اين طرح بيشتر جنبه ی اخلاقی داشت، مثل . ميکرد

اينکه کشور فرانسه در مورد اقليت فرانسوی زبان 
بايد منصفانه قضاوت . قه نمايدکانادا اظهار علا

کرد؛ در برابر چنين طرحی، دولت آنوقت پاکستان 
 5فقره ی (درست ترين جواب را ارايه کرده است 

حتی جايی برای تبليغات و ادعاهای ). موافقتنامه
 .بعدی باقی نمانده است

اما دولت پاکستان، به سرعت از شرايط استفاده 
با وسايل نظامی نمود، جرگه ی بزرگ چهار سده را 

در هم کوبيد، رهبران احزاب سياسی را به زندان 
انداخت و هم خود را متوجه خلط و تحليل فرهنگ 

در ) شرق سرحد اداری(ملی پشتونستان محکوم 
پشتونهای وفادار به . فرهنگ پاکستان ساخت

پاکستان را، در رده های قدرت تا رياست جمهوری 
 ISI، رياست ) مارشال ايوب خان، غلام اسحق خان(
، وزارت خارجه )جنرال حميد گل، نصيراله بابر(
و ديگر ) آصف احمد علی، گوهر ايوب، سرتاج عزيز(

مقامات بالا کشيد و نفوذ پشتونها در اردوی 



از احساسات دينی . مقتدر پاکستان را مسلم ساخت
و شجاعت ذاتی پشتونها در جنگها عليه هند، به 

ر جنگ اول با هند شدت استفاده نمود، چنانکه د
، بخشی از کشمير را که اکنون در تصرف ) 1948(

پاکستان است، با نيروی داوطلبان پشتون، ضميمه 
 .ی خويش ساخت

چنانکه تتلر  -در امور اقتصادی و اجتماعی نيز
به آن اشاره داشت پيشرفتهای چشمگيری  1952در 

از اين لحاظ تمايزی . در ولايت سرحد رونما گرديد
ايل آزاد و مناطق اين طرف ديورند بوجود ميان قب

در طول زمامداری ظاهر شاه در حاليکه جانب . آمد
افغانستان خود را مصروف سر دادن شعارهای ميان 
خالی نموده بود، جانب پاکستان به تحکيم 
مناسبات اجتماعی اقوام سرحد با بقيه ی جامعه ی 
پاکستان همت گماشت؛ تا جاييکه احساسات قومی، 

 . در قبايل آزاد محصور ماند فقط
زبان رسمی پاکستان اردو است؛ راديو ها، جرايد 
و مراسلات رسمی به اردو و انگليسی است؛ 

) مرکز عمدتاً پشتون نشين سرحد(تلويزيون پشاور 
، روزانه فقط يک ساعت نشرات به زبان پشتو 
دارد؛ آنهم بيشتر متوجه توبيخ و تحقير عنعنه 

دروس . طق قبايل آزاد استهای قومی و ملی منا
مکاتب و دانشگاهها به زبان های اردو و انگليسی 

 . است
حتی در  -)پشتونستان آزاد(مناطق قبايل سرحد 

با يک زنجير از سرحد اداری جدا  -نزديکی پشاور
شده و اسماً آزاد است و به اين بهانه از تمام 
مظاهر فرهنگ و تمدن عصری بيگانه مانده است؛ 

ی قومی، قاچاق، زرع و تجارت مواد قتل، دشمن
مخدر، پناه دهی به مجرمين، سيستم اداره ی قرون 
وسطايی، تسلط اربابان و ماليکن، دست آوردهای 

 .عمده ی آنان است
محمد (اما آخرين عضو سلسله ی خانواده ی نادری 

يکی از محدود کسانی بود که مسئله ی ) داوود
ديه : کرد پشتونستان را با حدت و شدت دنبال می

گو کور دوز نماينده ی سابق سازمان ملل در امور 
پشت پرده ی «افغانستان، در کتاب مشهورش 

عوامل مقدماتی کودتای داوود عليه »   افغانستان



محمد ظاهر شاه را، حسادتها و رقابتهای 
وی . خانوادگی و حس جاه طلبی داوود می داند

و ميان افغانستان » خصومتهای ريشه دار سنتی«
را ) ايران و پاکستان(همسايگان غربی و شرقی اش 

سياست . از عوامل تسريع کننده ی کودتا می داند
محافظه کارانه ی شاه در برابر دسترسی وسيع 
ايران بر آب هلمند، مخصوصاً تسامح و مدارای شاه 
در برابر سياست سرکوبگرانه و سلطه جويانه ی 

 - ديورند پاکستان عليه پشتونها و بلوهای ماورای
که داوود سرزمين آنان را جزو افغانستان 

 .زمينه ی تسريع اين کودتا بود -ميدانست
داوود خان به تشدد در برابر پاکستان اشتهار 

کار ) 1342-1332(داشت؛ يکبار در دوره ی صدارتش 
امر «را به تصادم نظامی نزديک ساخت و به اصطلاح 

 .بالای اردو صادر نمود» سفر بری
ان در پيروزی خود مديون افسران کمونيست داوود خ

عضو حزب دموکراتيک بود؛ اين افسران تحصيل کرده 
در شوروی و به شدت طرفدار طرح مسأله ی 

داوود در صبحگاه پيروزی خود . پشتونستان بودند
خطاب به مردم «طی بيانيه ی مفصلی زيرعنوان 

حل مسأله ی پشتونستان را، در » افغانستان
ياست های خارجی و داخلی خود اولويت های س

تماس با احزاب سياسی پشتون بيشتر . وانمود ساخت
شد و رفت و آمدهای سران قبايل بشدت افزايش 

 .يافت
که  -نصير الله بابر رييس استخبارات نظامی پاکستان

در آن زمان در برابر  -خود يک پشتون است
تبليغات راديو افغانستان که همه روزه برنامه ی 

ته ای بنام پشتونستان انتشار می داد و يک ساع
سرود افتتاحيه » دا پشتونستان ز مونژ«ترانه ی 

دُهلی را که داوود «: ی آن بود انديشمندانه گفت
. »خان می زند، ما بهتر از او می توانيم بزنيم

بايد اذعان داشت که حرف بابر که بيان موجز 
دی انگليسی بود، فصل جدي Forward Policyاستراتيژی 

 .را گشود» بازی بزرگ«از 
با وجود  –رژيم شاهی بعد از تشکيل پاکستان 

سياست تسامح و عوام فريبانه اش در قبال مسأله 
ی پشتونستان، از نظر روانی و تبليغاتی حالت 



تعرضی داشت و حقانيت داعيه را بطور آشکاری به 
کمتر اتفاق . نفع افغانستان حفظ نموده بود

تان بتواند خود را از افتاده بود که پاکس
درگيری های ممتد با سران قبايل و رهبران سياسی 
پشتونستان آزاد نموده، درد سر و مشکلی در داخل 

دو نمونه ی کوچک فرار . افغانستان ايجاد کند
مؤقت مرحوم عبدالحی حبيبی به پشاور که صرفاً به 
فعاليت های فرهنگی و مطبوعاتی اشتغال داشت، و 

شوهر خانم پروين   از همه بيشتر فرار مير خان 
اما در دوره ی داوود، زمينه . جلب توجه می کند

 : های مناسبی پيش روی پاکستان گذاشته شد
چپ گرايی اوليه ی داوود و مشارکت فعال 
کمونيستها در جمهوری او، نهضت نوخاسته ی اسلامی 
را متوحش ساخت؛ زيرا کمونيستها از فرصت پيش 

ن به حريف های سياسی خويش به آمده، غرض ضربه زد
سرعت استفاده کردند، تا جاييکه هسته ی فعال 

را وادار » جوانان مسلمان«نهضت اسلامی مسما به 
به عکس العمل ساخته، عده ای را زندانی و عده 

 .ای ديگر را وادار به هجرت به پاکستان نمودند
ذوالفقار علی بوتو که در انتظار چنين فرصتی 

دست بکار شد و توسط نصير الله بابر،  بود، به سرعت
دسته های فراريان را آموزش های ابتدايی نظامی 

اقدامات اين دسته . داده، وارد افغانستان ساخت
ها در لغمان، پکتيا و پنجشير، مؤثريت نظامی 
نداشت؛ اما هشداری بود به داوود خان تا متوجه 
شود که به راستی از آنسوی ديورند هم می شود 

 .گفت» پشتونستان ز مونژدا «
 -به گفته ی ديه گو کور دووز -گذشته از اين ها

در کودتاهای ناکام بنياد گرايان سپتامبر و 
) جنرال مير احمد شاه( 1974و ژوئن  1973دسامبر 

علاوه بر سازمان های استخباراتی ايران و امريکا 
، آژانسهای استخباراتی پاکستان ) ساواک و سيا(

 .نقش داشت
ازين به بعد، پاکستان پناه گاه ناراضيان اسلامی 
دولت داوود گرديد و تعداد آنها رو به افزايش 

اگر چه با چرخش غير مترقبه ی داوود به . گذاشت
رو گردانی از شوروی و تصفيه ی کمونيستها (راست 

، اين دسته ها از اهميت ) از موقف های مهم



ای افتادند؛ اما بايد اذعان نمود که هسته ه
از  -به سود پاکستان -اوليه ی تحولات بعدی

پاکستان همان شعاری را که . همينجا به رويش آمد
وحدت امت (مبنای فلسفه ی وجودی آن کشور بود 

برای به فراموشی سپردن مسأله ی ) مسلمه
پشتونستان و خط ديورند، توسط احزاب بنياد گرای 

 که به شدت ناسيوناليست و پاکستانی بودند -خويش
ورد زبان اين هسته ها ساخت و در مرحله ی  -

 .بعدی، قاطعانه از آن استفاده نمود
در روگردانی داوود از شوروی، بيشتر از همه، 
شاه ايران سهم داشت؛ و عده ی کمک های مالی که 

» پتانسيل اقتصادی جديد ايران«داوود از آن به 
تعادل «تعبير کرد، به قول خودش و به راستی 

کمک های خارجی » منطقه را بر هم زدژئوپلتيک 
را احتوا  1357بودجه ی سال  60%قرار بود 

 .نمايد
در گذشته غرب وجود يک  افغانستان متمايل به 

به دلايل منطقی از جمله محاط بودن  -شوروی را
تحمل می کرد، اما شوروی  -افغانستان به خشکه

سخنان پرخاشگرانه ی . بيشتر از آن می خواست
برابر بريژنف، شوروی را وادار ساخت داوود در 

که روی موقعيت بوجود آمده ی جديد، تجديد نظر 
شوروی به فعاليت های سِری در ميان ارتش . کند

افغانستان، و به توحيد جناحهای متخاصم خلق و 
پرچم دست زد و تصاميم خود را که قرار بود، در 

بگذريم ازين . (دراز مدت اجراء کند، پيش انداخت
ی طنز گونه که در کودتا عليه داوود  نکته

اما ) دکتر حسن شرق! امريکا نيز سهم داشته است
اعتقاد برين بود که جلب اين کمک ها به بهای 

. دست برداشتن داوود از داعيه ی پشتونستان است
داوود ظاهراً حاضر شده «: به قول ديه کور دووز

بود از ادعاهای خود مبنی بر تشکيل ايالت های 
ل پشتون و بلوچ نشين که به مفهوم دادن مستق

نوعی خود مختاری برای اين دو اقليت قومی 
موقعی که داوود ... پاکستان بود، صرف نظر کند

اجلاس رهبران پشتون و بلوچ را در کابل برگزار 
کرد و طی آن از تمام فعالان و جنگجويان 
پاکستانی پناهنده شده به افغانستان خواست که 



کشور را ترک کنند، سؤظن ملی تا سی اپريل 
به اين ترتيب اين تغيير » .گرايان شدت گرفت

استراتيژيک، از عوامل سقوط رژيم داوود بحساب 
 .آمد

 
 فصل سوم 

 از کودتای ثور تا امروز 
 

 دولت کابل –الف 
بسياری از صاحب نظران، رابطه ی نزديکی ميان 
آخرين رويدادها در قبال مسأله ی پشتونستان، و 

چنانکه ديديم تأمين . تای هفت ثور می بينند کود
مناسبات نزديک داوود با همسايگان شرقی و غربی 

که معنی انصراف از داعيه ی ) متحدان غرب(اش 
پشتونستان را داشت؛ شوروی را بر آن داشت که با 
توحيد جناحهای دو پارچه ی حزب دموکراتيک، برای 

 .عکس العمل مناسب آمادگی بگيرد
در رابطه به مسأله ی  -نتقدين داوود در رأس م
جناح خلق حزب دموکراتيک و نهادهای  -پشتونستان

جناحهای مختلف افغان (سياسی افراطی های پشتون 
آنان داوود را به فراموشی . قرار داشتند) ملت

. متهم می کردند» افغانستان کبير«سپردن رؤيای 
اجمل ختک که در کابل مستقر بود ميگفت که 

داوود به سرعت در ميان گروههای » گری معامله«
مختلف پشتون نيروهای مسلح بر سر زبانها افتاد 
و اين مسئله به امين و طرفدارانش کمک کرد تا 
. شبکه های زير زمينی خود را تقويت کنند

عبدالصمد غوث معاون وزارت خارجه ی دولت داوود 
احتمال زياد وجود داشت که توافق «: می نويسد
اين يکی . »)ميان ضياءالحق و داوود( صورت گيرد

از عوامل اساسی بود که پيروزی کمونيستهای 
چنانکه پيش ازين . افغانستان را جلو انداخت 

گفتيم، اين وضعيت را شوروی مخالف منافع 
 . استراتيژيک خويش در منطقه می دانست

را که اندکی » از آمو دريا تا کشمير«پس شعار 
 امين سر داد، امر غير بعد از پيروزی، حفيظ الله

: امين در بيانيه ی ديگری گفت. مترقبه نبود
تاريخ به ما يک پيام مقدس می دهد، ما نمی «



توانيم پشتونهای برادر و جفا ديده ی خود در آن 
: پاکستان می گويد. سوی خيبر را فراموش کنيم

ولی ما چگونه . پشتونها و بلوچها را ياد نکنيد
در عکس العمل » .ول کنيممی توانيم اين را قب

: حمايه ی پاکستان از مجاهدين، حفيظ الله امين گفت
بلوچها و پشتونها در پاکستان قيام خواهند کرد «

و از ما دفاع خواهند نمود؛ هيچکس نميتواند 
انکار کند که مسئله انقلاب افغانستان و موضوع 

 » .پشتونستان با يکديگر ارتباط دارند
راندن جناح پرچم از قدرت،  اما حوادث بعدی شامل

قتل ترکی، بلند پروازی ها و سرکشی ها در برابر 
شوروی از يک طرف، قيام های رو به تزايد و 
گسترش مردم از جانب ديگر همين را در موقعيت 

وی عليرغم شعار های تند و . دشواری قرار داد
موضع گيری های آشتی ناپذير گذشته اش؛ در يک 

) ری تالی استورات(مريکائی مصاحبه با خبرنگار ا
خواست از طريق او راه آشتی را با امريکا جستجو 

با ) 1979نوامبر (او در اين مصاحبه اش . کند
) وزير خارجه ی پاکستان(ملاقات با آغا شاهی 

آمادگی نشان داد و اشارتاً گفت که آماده است 
آغا شاهی . مسئله ی پشتونستان را کنار بگذارد

ما به اين نتيجه رسيديم که «: نيز بعداً گفت
آغا » .آنها آماده اند خط ديورند را بپذيرند

شاهی که قرار بود به کابل بيايد ولی به دليل 
داکتر «: برف باری شديد نتوانست، اضافه می کند

شاه ولی وزير خارجه ی امين به من تليفون کرد 
در صدای او يأس و . که روز بعد به کابل بيايم

شد و اصرار التماس گونه داشت  ضرورت احساس می
 » .که در آمدن تأخيری صورت نگيرد

زمامداری ببرک کارمل نيز با شعارهای شبيه به 
اما ديری نگذشت . آنچه امين می گفت آغاز گرديد

که او نيز برای بقای خويش راه معامله گری در 
موضع کارمل در قبال بحران . پيش گرفت

ستان به طور يک افغانستان، اين بود که بايد پاک
اما در ملاقاتش . جانبه تضمين عدم مداخله بدهد

با نماينده ی سازمان ملل پيشنهاد او شامل 
: را تائيد نموده افزود» مفهوم تعهدات متقابل«
معاهده ی طولانی مدت حسن همجواری، ممکن است بر «



تاريخ خصومت های بين کشورش و پاکستان نقطه ی 
وم شد که کارمل نظر بعد تر معل» .پايان گذارد

بيوری آندری پوف رهبر وقت شوروی را بازگو 
آندرويف کليد حفظ رژيم کابل را «! ميکرده است

اين ميدانست که پاکستان تعهد کند طبق مذاکرات 
سازمان ملل، ادامه ی کمک به گروههای مقاومت را 
در ازای خروج نيروهای شوروی پايان دهد و 

نيروهای ضد حکومتی متقابلاً کابل نيز ديگر به 
 »  .پاکستان کمک نمی کند

 
شاه محمد (اما نمايندگان کابل در مذاکرات ژنيو 

حساسيت و سرسختی کم ) دوست و متعاقباً عبدالوکيل
نظيری در مورد مسئله ی پشتونستان و خط ديورند 

کور دووز خاطر نشان می سازد که . نشان می دادند
د داری از خو«در پيش نويس مقدمه ی صلح عبارت 

تهديد يا بکار گيری زور به هر شکلی برای نقض 
را اضافه » مرزهای بين المللی دولت های مربوطه

هم شاه محمد دوست مخالفت کرد و هم . نموديم
دوست ). وزير خارجه ی پاکستان(يعقوب خان 
اين تعبير به رسميت شناختن خط «: استدلال کرد
رد که اما يعقوب خان پيشنهاد ک. »ديورند است

سرحدات شناخته شده ی موجود بين «جمله را به 
زيرا وی در داخل . تعديل نمائيم» المللی

پاکستان زير فشار بود؛ عده ای به اين باور 
بودند که حتی توافق ناقص، در صورتی برای آنها 
قابل توجيه است که در آن، کابل خط ديورند را 
 به رسميت بشناسد؛ البته وکيل اين پيشنهاد را

 .رد کرد
 

عبدالوکيل که در هفتمين دور مذاکرات ژنيو به 
نمايندگی از دولت کمونيستی شرکت ورزيد، يک بار 

اما . ديگر مسئله ی خط ديورند را مطرح کرد
نماينده ی خاص سازمان ملل که می کوشيد مسئله ی 
تعئين جدول زمانی خروج نيروهای شوروی را، از 

بدالوکيل را ساير مسايل جدا کند، نقطه نظر ع
 .نپذيرفت

به طور عموم موضع گيری دولت کمونيستی در قبال 
مسئله ی پشتونستان و خط ديورند در طول مذاکرات 



چنانکه . ژنيو جدی و انعطاف ناپذير بوده است
يکبار ديگر عبدالوکيل طی مصاحبه ای با مطبوعات 

پاکستان با تقاضای شناسائی خط : گفته بود
به عنوان مرز قانونی بين ديورند از افغانستان 
را به » کل فرايند ژنيو«دو کشور، سعی دارد 

عبدالوکيل بيان کرده بود که حل . مخاطره اندازد
مسئله ی خط ديورند زمانی ممکن است که هند نيز 

البته  -به حيث يک طرف در مذاکرات شرکت کند 
اشاره به آن قسمت کشمير بود که فعلاً در تصرف 

به گفته ی کور دووز  -دپاکستان قرار دار
عبدالوکيل چنان هيجانی بود که حتی شوروی ها را 
ناراحت ساخت و مجبور شدند که تهديد کنند که 
اگر بن بست گفتگو های ژنيو ادامه يابد، خروج 
نيروهای شوروی ممکن است به طريق ديگری انجام 

 . شود
 

علاوه بر موضوع  -چنانکه می دانيم سه موضوع
از غامض  -انی خروج ارتش شورویترتيب جدول زم

مسئله ی مرزی، : ترين مسايل مطروحه بوده است
قطع يا ادامه ی کمک شوروی و (مسئله ی توازن 

و بالاخره تشکيل دولت ) امريکا به طرفين متخاصم
آينده؛ و همه می دانند که مسايل مذکور کما فی 

در حالی که به . السابق لاينحل باقی مانند
رتش شوروی هيچ يک از مواد فيصله استثنای خروج ا

به دليل حضور مردم افغانستان در  -نامه ی ژنيو
 - مذاکرات و عدم تعهد تمام طرفها به اجرای آنها

اجرا نشد؛ با اين وجود دولت کمونيستی عليرغم 
بی بهره بودن از حمايه ی مردمی، سندی به امضا 
نرسانيده که بتواند آنرا با اسنادی که طی  دو 

با » ولايات شرقی«ل اخير در مورد مسئله ی صد سا
مسئله ی پشتونستان، از جانب ديگران به امضا 

 .رسيده، قابل مقايسه دانست
به امضا  1988/4/14معاهده ی ژنيو که به تاريخ 

موافقت : رسيده، چهار موافقتنامه را حاوی بود
نامه ی دو جانبه ی بين پاکستان و افغانستان در 

دو جانبه به ويژه عدم مداخله؛ مورد اصول روابط 
اعلاميه ی تضمين های بين المللی؛ موافقت نامه ی 
بازگشت مهاجرين؛ و توافق نامه ی مربوط به 



مناسبات متقابل جهت حل و فصل مسائل مربوط به 
 . افغانستان

موافقت نامه ی اول که شامل پنج ماده است در 
شرط های دوم و هفتم ماده ی دوم هم اشاراتی به 

 : مسايل مرزی وجود دارد
خود داری از تهديد يا بکار گيری زور به     -

هر شکل برای نقض مرزهای طرف مقابل، بر هم زدن 
 ... نظم ديگر طرف معظم متعهد

خود داری از بر انگيختن تشويق با حمايت     -
مستقيم يا غير مستقيم، فعاليت های مخالف يا 

تعاهد با هر جدائی طلبانه عليه ديگر طرف معظم م
نوع دست آويز، و يا هر نوع اقدام ديگر برای بر 
هم زدن وحدت يا تضعيف يا سرنگونی نظام سياسی 

 .ديگر طرف معظم متعاهد
 
 اقوام و احزاب آنسوی ديورند -ب

در تمام پشتونستان، بر حسب تقسيمات عصر 
 : استعمار سه محور سنتی مبارزه وجود دارد

با اعلان  1919سال  در: پشتونستان محکوم.    1
جنگ استقلال افغانستان شورش عظيمی در پشاور رخ 
داد که با فشار زياد انگليس به خاموشی گرائيد؛ 
ولی هزاران تن ناگزير به فرار به افغانستان 

. از اين جمله يکی خان عبدالغفار خان بود. شدند
وی در وقت مبارزه با انگليس حزب خدايی 

اما چنانکه گفتيم در . خدمتگاران را بنا نهاد
موقع تقسيم شبه قاره، جانب هند را گرفت و به 

 . سختی شکست خورد
. پسرش عبدالولی خان حزب عوامی ملی را بنا نهاد

اين حزب در ابتدا نظريات تند عليه پاکستان 
اما در . داشت و خواهان استقلال پشتونستان بود

، قانون اساسی همان سال را تائيد 1973سال 
حزب عوامی ملی . و در انتخابات شرکت نمودنموده 

طرح فدرالی و عضويت ولايت سرحد در فدراسيون 
پاکستان را پذيرفت و از آن به بعد عمدتاً 
پيشنهاداتی در مورد تغيير نام ولايت سرحد شمال 

تغيير يافت و اخيراً به » پشتونخواه«غرب به 
يعنی به تغييرات سطحی . افغانيه علاقه داشته است

اين حزب عليرغم نظريات . جزوی اکتفا می نمايدو 



قبلی اش، در ائتلاف ها و انشعابات ساير احزاب 
پاکستان شرکت می کند و از داعيه ی آزادی يا 

اما . الحاق به افغانستان کاملاً فاصله گرفته است
با اين حال، تمايلات عنعنوی حزب مذکور با شوروی 

 . و هند کما کان باقی است
، با موفقيت کودتای ثور، حزب عوامی از اين رو

ملی به طرفداری از آن شور و شعف زياد نشان می 
دولت پاکستان را زير فشار قرار ميداد تا . داد

. با کابل مصالحه کند و مهاجرين را بيرون کشد
افراد حزب با مهاجرين برخورد غير دوستانه می 

به عقيده ی بعضی ها، عوامل تخريبی دولت . کردند
ل از طريق اين حزب، رهنمائی می شدند تا غرض کاب

ايجاد بد بينی عليه مهاجرين، به انفجارات و 
 . ترور دست بزنند

، عده ای از احزاب سياسی پاکستان، 1981در سال 
جنبش دموکراسی را در برابر جنرال ضيا الحق 
ايجاد نمودند که حزب عوامی ملی نيز شامل آن 

غوث بخش «سال در دوازدهم دسامبر همين . بود
بيانيه ای ) رهبر حزب دموکراتيک ملی(» بزنجو

صادر کرد و در آن از دولت پاکستان و ايران 
ولی خان . خواست که با دولت کابل مذاکره نمايند

در حزب عوامی . و خانمش نيز به آن تأسی جستند
ملی افرادی چون اجمل ختک ساکن کابل بودند، ختک 

نيه ی مشهور جنرال با حمايه از بيا 2000در سال 
پشتون ها بايد در کنار پاکستان (پرويز مشرف 

 . حزب جديدی را تأسيس نمود) باشند
حزب عوامی ملی، طی اعلاميه ای از دولت پاکستان 
خواست تا به افغان های مهاجر در پاکستان، 
تذکره ی تابعيت پاکستان بدهد و ولايت سرحد را 

حزب عوامی اين اقدام . نامگذاری کند» افغانيه«
ملی، در نظر مليون افغان، پشت کردن با آرمان 
استقلال پشتونستان و نوع تمايل به استراتيژی 
پاکستان مبنی بر الحاق مناطق پشتون نشين 

 .افغانستان با آن کشور تلقی شده است
اما انشعاب اجمل ختک و تشکيل حزب جديد بر 
مبنای انديشه ی فوق تا حدودی اين نگرانی را بر 

رف می سازد؛ گمان ميرود که اعلاميه ی مذکور به ط
 .اثر فشار جناح تندرو اجمل ختک صادر شده باشد



رهبر سياسی مبارزه عليه : بلوچستان.    2
انگليس در بلوچستان، خان عبدالصمد خان اچکزی 
بود؛ وی بر خلاف خان عبدالغفار خان، در حين 
. تقسيم هند، طرفدار الحاق به افغانستان بود

زينرو با شدت بيشتر از خان عبدالغفار خان ا
محمود خان اچکزی پسر نامبرده ... سرکوب گرديد

محمود خان در . حزب پشتونخواه را بنا نهاد
جريان جهاد جوانب مجاهدين را گرفت و همواره 

را » ملک ما پاکستان و دولت ما افغانستان«شعار 
در دوره ی حاکميت مجاهدين در . ورد زبان داشتند

ابل نمايندگان محمود خان بارها به کابل آمدند ک
و خواهان طرح استراتيژی واحد، غرض حل مشکل 

حزب پشتونخواه اقتدار دولت . پشتونستان شدند
کابل را به نفع پشتونهای ماورای ديورند می 

اين حزب مخالف هر نوع تعصب قومی بود و . داند
برای ما فرقی نمی کند که در کابل «: می گفتند

 .» تون حاکم باشد يا هزارهپش
مهمترين مرکز سياسی در : پشتونستان آزاد.    3

قبايل آزاد هم . پشتونستان آزاد وزيرستان است
در خط حفظ استقلال و هم در حمايه از مجاهدين، 

راه عبور و مرور مجاهدين . قدم استوار داشتند
اکثراً از مناطق مجاهدين می گذشت و مجاهدين از 

به استثنای موارد . بهره مند بودند همکاری آنان
مثل قيام عبدالولی خان کوکا خيل سال (محدود 

، تمام قبايل آزاد ازداعيه ی مجاهدين ) 1364
تأثيرات منفی اين حمايه، در روح . حمايه کردند

آزادی خواهی قبايل و در بيجان کردن دايعه ی 
 .استقلال پشتونستان را بعداً مطالعه می کنيم

 
 هبران تنظيم هاسهم ر -ج

چنانکه پيش از اين گفتيم، هسته ی اولی مبارزه 
عليه دولت کابل را، رهبران پناهنده ی نهضت 

اينها بعد از روياروئی با . اسلامی تشکيل می داد
. ، به پاکستان پناه گزيدند1984داوود در سال 

اينها يا اصلاً علاقمند انديشيدن در مسئله ی 
تأثير عوامل مشخص،  پشتونستان نبودند، يا تحت

 . از آن به نفع پاکستان چشم پوشيدند



آنچه در اينجا مورد نظر ماست، بررسی تأثيرات 
که تعبير . است» جهان وطنی«زيانبار انديشه ی 
انديشه . ميباشد» امت اسلامی«نادرستی از مقوله 

ی تأسيس مجدد امت اسلامی و ناديده انگاشتن 
زی در برابر سرحدات کشورهای اسلامی، همچون ت

ناسيوناليزم کشوری؛ اول بار توسط رهبران اخوان 
البته با وجود . (المسلمين بين المللی عنوان شد

غير عملی بودن و ايدئال بودن اين طرح، بايد 
اذعان داشت که برای کشورهای عربی، زمينه ی 

از اين رو همزمان با اخوانی ها، . تطبيقی داشت
مچون جمال از طرف ناسيوليست های عرب، ه

تعقيب می  -اما با شيوه ی ديگر –عبدالناصر 
سپس با تيوری سياسی حزب جماعت اسلامی ). شد

رهبران نهضت اسلامی، بعد از . پاکستان راه يافت
استقرار در پاکستان به شدت تحت تأثير افکار 

 . رهبران جماعت اسلامی قرار گرفتند
، اما از آنجائيکه حزب مذکور در عين بنيادگرائی

اين روحيه نزد تمام (عملاً ناسيوناليست بود 
احزاب سياسی و اکثر مردم پاکستان به دليل 

، از ) دشمنی طولانی با هندی ها شروع شده است
اين تيوری به نفع توسعه ی پاکستان استفاده می 

آنطوريکه می دانيم، فلسفه ی هندوستان، . کند
پيشينه ی تاريخی و ملی ندارد و فقط بر اساس 

ختلاف ميان جمعيت های مسلمان و هندوی ملت واحد ا
طبيعی است که احزاب . هندی، به وجود آمده است

اسلامی گرای پاکستان بيشتر از ديگران به اين 
 .فلسفه وابسته هستند

طوريکه قبلاً گفتيم، انديشه ی توسعه ی پاکستان 
به عرب، از فارورد پاليسی دوران انگليس ريشه 

أسيس پاکستان يک بار ديگر می گيرد و مقارن ت
جماعت اسلامی بيش . بازگوئی شد» تتلر«توسعه ی 

از ساير احزاب سياسی، اين عقيده را دنبال می 
با اين تفاوت که آنرا لباس اسلامی می . کند

 .پوشاند
گلبدين حکمتيار جوان جاه طلب و کم دانش، بيش 
از ديگران مورد توجه مقامات سياسی و نظامی 

. ای بر آوردن اين معمول قرار گرفتپاکستان، بر
به گفته ی جورج آرنی، او بود که عمليات نظامی 



ويلسون . عليه داوود را سازمان داد 1974سال 
نماينده ی کنگره ی امريکا و از حاميان پر شور (

پاکستان به طور «گفته است که ) جهاد افغانستان
کلی خود را به حکمتيار متعهد می داند، چرا که 

الحق دنيا را عرصه ی نبرد بين مسلمانان و ضياء
هندو ها تصور می کرد و معتقد بود که می تواند 
روی حکمتيار برای کار در مورد شکل گيری يک 
هويت پان اسلاميک حساب کند تا در مقابل هند، 

کور دووز از قول ويلسن می گويد که . »بايستند
ضياءالحق نقشه ای را به او نشان داده که قلمرو 
کن فدراسيون مورد نظر وی را مشخص می کرد، 
افغانستان، پاکستان و در مرحله ی بعد آسيای 
مرکزی و کشمير، قلمرو اين کن فدراسيون را 

 .  تشکيل می داد
حکمتيار در عين تشدد در عقايد اسلامی، از نظر 
تمايلات قومی شديداً متعصب است؛ او می پندارد که 

و اتحاد کشور های  »امت اسلامی«با پذيرش تيوری 
پاکستان و افغانستان، آرمان وحدت دوباره ی قوم 

عليرغم ادعای . واحد پشتون نيز بر آورده می شود
خالصاً اسلامی انديشيدن، حکميتار مسلم بودن حق 

. رهبری، اکثريت نژاد پشتون را پنهان نمی کند
 24مطابق  1366حوت  6از اين رو او به تاريخ 

جلسه ی مطبوعاتی که در آن  ، در يک1987فبروری 
خبرنگاران، مقامات دولت پاکستان و ديپلومات 
های مقيم آن کشور نيز شرکت داشتند؛ ضمن محکوم 

 ! کردن مذاکرات ژنيو دو نکته را مطرح کرد
اگر موافقت نامه ی ژنيو با سه شرط مطرح شده  -1

از طرف پاکستان، امضا شود کدام اختلاف عمده بين 
 .نمی ماندمجاهدين باقی 

حکومت اسلامی در افغانستان، تمام قيودات     -2
ويزه و پاسپورت را برای پاکستانی ها رفع خواهد 

سرحد بين افغانستان و پاکستان وجود . کرد
ما می خواهيم پاکستان و . نخواهد داشت

افغانستان را يک مملکت واحد بسازيم و اگر در 
اين راه موانع موجود باشد، می خواهيم 

 . فدراسيون بين دو مملکت به وجود آيدکن



اما هيچ کسی غير از حکمتيار و مقامات 
استخباراتی پاکستان، سه شرط پيشنهادی پاکستان 

حکمتيار در سال . در مذاکرات ژنيو را نمی داند
ادغام افغانستان به پاکستان و جنگ با  1362

ايران را، بصورت يک خواب، به خبرنگار ترکی 
به اين دليلی که آنرا به شکل اما . گفته بود

خواب بيان داشته بود، مورد توجه زياد قرار 
 .نگرفت

جورج آرنی از قول يعقوب خان، با اشاره به مطلب 
وزير خارجه ی سابق (فوق می نويسد که يعقوب خان 

گلبدين حکمتيار «: برای او گفته است ) پاکستان
در همين . »کسی است که ما با او بازی می کنيم

جورج آرنی از زبان جنرال فضل الحق ) 1988(ن زما
رئيس جمهور «: می گويد -گورنر سابق ولايت سرحد -

ما در باره ی افغانستان از نگاه دراز مدت می 
انديشد و ممکن است حتی درباره ی کن فدراسيون 

: ديه گو کور دووز در کتابش می نويسد. »بانديشد
به من ضياءالحق کمی قبل از مرگش طی گفتگوئی «

گفت که اهداف او از آغاز جنگ در افغانستان نا 
بودی شالوده ی کمونيزم و نيز رژيم وابسطه ی 

و فراهم کردن زمينه های ) افغانستان(اين کشور 
شکل گيری نوعی پيمان استراتيژيک در جنوب آسيا 

ما حق داريم يک رژيم «: اعلان کرد» .بوده است
نوان يک دوست در آنجا داشته باشيم، ما به ع

خطرهائی را بجان خريده ايم و » دولت خط مقدم«
اجازه نخواهيم داد رژيم زير نفوذ هند و شوروی 
و مدعی بخش های از سرزمين ما، همچنان بر سر 

در آنجا يک دولت اسلامی واقعی . قدرت باقی بماند
بايد بر سر کار بيايد، دولتی که بخشی از جنبش 

ن جنبش روزی اي. پان اسلاميزم را تشکيل دهد
. مسلمانان اتحاد شوروی را در بر خواهد گرفت

حدس و گمان ها در » .شما اين را خواهيد ديد
مورد نيات دولت پاکستان و نقش گلبدين و بعضی 
ديگر از رهبران، تنظيم ها در برنامه ی 
پاکستان، زمانی به يقين تبديل شد که يک سند 

نظامی نهايت مهم و محرمانه ی سازمان استخبارات 
اين سند، گزارشی است که . پاکستان افشا گرديد

! جنرال حميد گل به جنرال ضياءالحق ميسپارد



محترم مدير عمومی اداری استخبارات مرکزی اسلام «
تمرکز : به رئيس جمهور ضياءالحق، موضوع: آباد

در افغانستان؛ بخاطر معلومات شما، کاپی تمرکز 
به  1987در افغانستان برای ختم نيمه ی دوم 

تورن جنرال حميد گل  . ضميمه ارسال است
 !1988جولای

در عرصه ی سياسی دورنما های ما در : محترما
اتحاد شوروی بعد از امضای : افغانستان

موافقتنامه های ژنيو مجبور است قوای رو به 
انجام . زوال خويش را از افغانستان بيرون بکشد

ن که پيروزمندانه ی قريب الوقوع جنگ افغانستا
پاکستان در آن نقش قاطع داشت فرصت های بی 

در منطقه خلا . سابقه ی تاريخی را ميسر می سازد
ای به مصابه ی پيامد خروج قوای شوروی از شهر 
کابل بوجود خواهد آمد که ما بايد آنرا پر 

ما نبايد اين فرصت تاريخی را از دست . کنيم
 .بدهيم

نيزم اکبه منظور مقابله با توسعه طلبی يک مي
نيرومند نظامی را ايجاد کرده و ضرورت است که 
پاکستان يک کن فدراسيون را با افغانستان تأسيس 

اين کار ممکن است زيرعنوان متحد ساختن . نمايد
کشور های اسلامی به خاطر صلح، امنيت و ثبات در 
منطقه انجام يابد تا از نفوذ کمونيستی جلوگيری 

 .به عمل آيد
برای ادامه ی اين نظريه در رأس تمام پيشرفت ها 

رهبران اتحاد احزاب هفتگانه کاملاً به ما . است
بستگی دارند، برخی از آنها با ما کار نموده و 
می نمايد و پشتيبانی راسخ خويش را وعده داده 

ما بايد تا پيروزی کامل، مجاهدين را . اند
تقويه نمائيم؛ پاکستان بايد تمام کمک های ممکن 

ياسی را به اتحاد احزاب هفتگانه و نظامی و س
مخصوصاً به گروه اساسی حکمتيار که خيلی پر نفوذ 

 .و قدرتمند و مطمئن است، مبذول بدارد
پس از خروج قوای شوروی نيز حکومت دست نشانده ی 
کابل حتی برای يک ماه نمی تواند جان به سلامت 

هدف عمده در حال حاضر اينست که تنظيم ها . برد
رای حکومت آينده ی اسلامی در يک پايدار ب

افغانستان آزاد به وجود آيد که طرفدار پاکستان 



باشد و بطور داوطلبانه به ايجاد يک کن 
که پاکستان در » افغانستان -پاکستان«فدراسيون 

 .آن نقش عمده را ايفا خواهد کرد، موافقه نمايد
صرف چنين يک اقدامی می تواند يک توازن 

در چهار چوب . قه به وجود آيداستراتيژيک در منط
اين کن فدراسيون سرحدات بايد از بين برود و يک 

اين امر . ساختار مشترک اقتصادی تشکيل يابد
امکان خواهد داد که به ساحات يورانيوم در 
افغانستان دسترسی کسب نمود و برنامه ی هستوی 

پس به . خويش را عملاً از منابع خارجی مستقل ساخت
اسی ما ابتکار ايجاد چنين يک سبب اهداف سي

کنفدراسيون بايد از طرف حکومت اسلامی افغانستان 
 . عنوان شود

افغانستان به گمان  –اين کنفدراسيون پاکستان 
اغلب حمايت ايران و ترکيه را بدست خواهد آورد 
مشروط به اينکه ما ازين لحاظ فشار لازم را وارد 

نسبت  به منظور جلب برخورد مثبت آنها. نماييم
به اين تشکيل، ما بايد مسئله ی يک اتحاد و 
اتفاق کانگره ی منطقوی را که مشتمل از 
افغانستان، پاکستان، ايران و ترکيه باشد مطرح 

 .سازيم
روش ابر قدرتها، هند و ساير کشورها نسبت به 

ممکن است يک واکنش مثبت را از : اين مسئله
ايالات متحده ی امريکا نسبت به ايجاد يک 

. کنفدراسيون پاکستان و افغانستان انتظار داشت
زيرا جواب گوی استراتيژی آن کشور داير بر مهار 
ساختن نفوذ کمونيستی می باشد و امکان خواهد 
داشت تا موافقت نامه های امريکا و پاکستان را 

اين کار برای . در مورد افغانستان تطبيق نمايد
شور آن ک. اتحاد شوروی خوش آيند نخواهد بود

شايد اعلاميه ی شديد اللحنی صادر نمايد، ولی 
بيش از آن چيزی نخواهد بود و پس از مدتی چند، 
تمايل خويش را به ايجاد مناسبات به کنفدراسيون 

 . نشان خواهد داد
زيرا . موضع گيری هند مطمئناً منفی خواهد بود

اين کنفدراسيون يک ضربه ی شديد را بر پلانهای 
. تجزيه پاکستان تشکيل می دهدآن کشور مبنی بر 

کشور های غربی و جاپان مطابق گزارشات يک 



از . موضعگيری خير خواهانه را اتخاذ خواهند کرد
طرف ديگر کشورهای اسلامی از وحدت پاکستان و 

ولی کار بجايی . افغانستان استقبال خواهند کرد
نخواهد رسيد که مناسبات خود را با پاکستان 

 . تيره بسازند
ستان کاملاً حق دارد در جهت ايجاد کنفدراسيون پاک

با افغانستان تلاش نمايد و پاکستان در طول تمام 
اين سالها شاهد خطرات جدی بوده و به افغانستان 
اجازه نميدهد تا در حالتی باقی بماند که قبل 

و بعد از کودتای ماه اپريل، زمانی  1978از سال 
 » .که دنباله رو شوروی بود، باشد

ما ادعای حميد گل مبنی بر موافقت و تعهد تمام ا
رهبران هفتگانه به اين طرح وطن فروشانه را 
نميتوان باور کرد؛ يکی از رهبران ميگفت که 
مقارن خروج نيروهای شوروی از افغانستان، جنرال 
حميد گل، رهبران هفتگانه را به دفتر خود فرا 

ا لطفاً موافقت خود ر«: خواند و از آنان خواست
درين رابطه که بعد از پيروزی، کشور افغانستان 
فقط به يک فرقه ی نظامی ضرورت دارد، اعلان 

زيرا بعد از خروج ارتش شوروی و نابودی . بداريد
کمونستها، افغانستان ضرورتی به اردوی بزرگ 

پاکستان و ايران دوست دايمی افغانستان . ندارد
اند؛ اردوی بزرگ مصرف کمر شکن ميخواهد و 

رهبران » .بازسازی افغانستان را متضرر می سازد
از او خواستند که آنان را تنها بگذارد تا 

حميد گل ازين خواهش بسيار رنجيد . مشوره کنند
زيرا حضور در چنين مجلسی را حق مسلم خود می 

به هر حال بيرون رفت و بعد از بحث به . دانست
اين نتيجه رسيديم که به او گفته شود که چنين 

ودلی را بايد اول پاکستان تجربه کند، سپس م
 . افغانستان از آن نمونه پيروی خواهد کرد

پاکستان ازين در خواست خود، حتی بعد از 
استقرار مجاهدين در کابل، دست بردار نبود؛ آصف 
احمد علی وزير خارجه ی دوره ی دوم بوتو به 
کابل آمد و تقاضا داشت که پاکستان و افغانستان 

داد عدم تجاوز بيست و پنجساله امضا  يک قرار
 !کنند



اما نکته ی ديگر، تاکيد او بر موافقتهای دو 
جانبه ی امريکا و پاکستان در مورد افغانستان 
است که به روشنی موافقت امريکا را بر امر 

بارها . ادغام افغانستان به پاکستان نشان ميدهد
گفته شده است که جنرال ضياء در اِزای حمايه از 

» دولت خط مقدم«مجاهدين و به قول خودش قبول 
شدن در برابر تهاجم اتحاد شوروی، امتياز حق 
تصميم گيری در مورد آتيه ی افغانستان را، از 

 . امريکا گرفته است
ولی، بايد اذعان داشت که بسياری از رهبران 
تنظيمها مانند گلبدين، افراد گوش به فرمان 

نقل می کند که » جورج آرنی«. پاکستان بوده اند
يکی از منسوبان تنظيمهای ميانه رو به او گفته 

برای ما قطره قطره پول و اسلحه داده می «: است
هدف پاکستان . شود، پس ما چطور طرح ريزی کنيم

آنست که گلبدين را بزور رهبر عمومی تنظيمها 
يک زندانی آزادی بيشتری نسبت به رهبران . بسازد

عضو محاذ (» صديق«ل و از قو» .تنظيمها دارد
ما با دست نشاندگان «: نقل می کند که گفت) ملی

مواجه هستيم، يکی در کابل و ديگری در اينجا در 
پشاور؛ نزديک است مردم افغانستان حق تعيين 

 ».سرنوشت خود را از دست دهند
تاثير نفوذ رئيس استخبارات نظامی بالای رهبران 

 مجددی را تا جايی بود که حميد گل حضرت صبغت الله
استعفا کرده  –قهراً  –که از رياست دولت موقت 

با . بود، ناگزير به پس گيری استعفايش نمود
اينحال، مجددی يکی از چهره های آزاده ی رهبران 

 .هفتگانه بود
هيچ يک از رهبران تنظيمها، طی بيست سال اخير، 
حرفی در مورد مسأله ی پشتونستان به ضرر 

هم به دلايل اعتقادی  .پاکستان نگفته است
و هم به دلايل محدوديتهای ناشی ) چنانکه گفتيم(

از حضور و سکونت در پاکستان؛ مسئله ی 
. پشتونستان نزد آنان، کان لم يکن بحساب می آمد

مدت طولانی اقامت در پاکستان، دينی بر ذمه ی 
آنان گذاشته بود که بعد از استقرار در کابل 

ا در مدت اقامت در نه تنه. نيز حرفی نداشتند
پاکستان، بلکه بعد از ورود به کابل به هيچ وجه 



زبان به شکايت از مداخلات و زور گويی های 
شاه شجاع نيز بعد از سکونت . پاکستان نگشودند

طولانی در لودهيانه، تمام اقدامات انگليس را 
عين صواب و به نفع اعاده ی تخت و تاج از دست 

 .رفته ی خود ميدانست
ه از اينها، طرز زندگی رهبران تنظيمها در گذشت

پاکستان، خريد ملکيت های کلان و شيوه معاشرت 
آنها گواهی ميداد که بسياری از آنان قصد برگشت 

گمان ميرود که شدت . به افغانستان را ندارند
عمل پاکستان، به دليل تخلف از تعهدات سپرده 

 ؟ !شده باشد
 
 دست آورد پاکستان  -د

م کمونيستی، اختناق و استبداد حاکم پيروزی رژي
از  -بر کشور؛ باعث مهاجرت ميليون ها افغان

به پاکستان و  –اقشار و طبقات مختلف جامعه 
تنها بين «به گفته جورج آرنی . ايران گرديد

، سه ميليون نفر به پاکستان و 1984 -1980سالهای 
گفته می شود . »دو ميليون به ايران هجرت نمودند

ز پنجاه در صد مهاجرين ايران، از طريق که بيش ا
اين پروسه حزن . پاکستان با آن کشور رفته اند

آور، رو به افزايش و گسترش بود؛ بی ترديد بيش 
- 1978(از نصف نفوس افغانستان طی ساليان جهاد 

 .از پاکستان ديدن کردند) 1988
پاکستان در نقش حامی جهاد و انصار مهاجرين 

ی بی پايان غرب و کشور های کمک ها. معرفی گرديد
عربی، پاکستان را به عنوان ميزبان سخی و 
مهربان معرفی کرد که به مهاجرين گرسنه و برهنه 

احداث مکاتب و دانشگاه ها و مدارس . بذل می کرد
دينی برای فرزندان افغان، تأسيس شفاخانه ها و 
ساير نهادهای خدمات اجتماعی و تسهيلات ديگر؛ 

توان از تاثير آنان روی احساسات چيزی نبود که ب
 .افغانها چشم پوشيد

اما مهمتر از آنها حمايه ی نظامی و سياسی بود 
که پاکستان از مقاومت عليه اشغال گران به عمل 

به گفته ی دگروال يوسف طی ساليان جهاد، . آورد
آموزش ) در پاکستان(هشتاد هزار رزمنده ی افغان 

 .  نظامی ديدند



امات ظاهراً دلسوزانه، از همان اما در اين اقد
آغاز اهدافی پنهان بود، از همينرو، آنرا محول 

. به دستگاه استخبارات نظامی پاکستان کردند
که خود مجری برنامه » تلک خرس«نويسنده ی کتاب 

در « : های نظامی پاکستان بود می نويسد
من ) ISIتوزيع سلاح از طريق (استراتيژی جديد 

ه چريکها را به عهده می بايد نقش رهبری هم
داشتم و مستقيماً بر نشستهای مهم گروههای چريکی 

 . »افغان رياست می کردم
ای يک . اس. ای«: ديه گو کور دووز می نويسد

سيستم سلاحهای امريکايی بوجود آورد که برای 
تقويه ی نيروهای متحدان بنياد گرايش برنامه 

سعی  ، CIAريزی شده بود ژنرال يوسنف با ترغيب 
کرد به جای سر و کار پيدا کردن مستقيم با 
فرماندهان محلی، کمک های تسليحاتی را در 
اختيار رهبران هفتگانه بگذارد تا آنان اين 
سلاحها را به فرماندهان مورد نظر خود تحويل 

فرماندهان محلی برای دريافت سلاح به . دهند
ناچار بايد به يکی از احزاب هفتگانه می 

درصد  73تا  67دين ترتيب از آنجا که ب. پيوستند
حزب اسلامی، (تسليحات به چهار حزب بنيادگرا 

) جمعيت اسلامی، اتحاد اسلامی و جناح مولوی خالص
اهرم قدرتمندی در   ISIمی رسيد، سيستم توزيع 

 ».اختيار رهبران اين احزاب قرار ميداد
گسترده تر شدن نقش پاکستان در جنگ، استيلای روز 

در زمينه ی سياست خارجی را در اختيار  ISIافزون 
بزودی نقش وزرای خارجه ی پاکستان که . داشت

مصروف مذاکرات صلح بودند، بی اعتبار و نا موثر 
، يعقوب خان را متهم به  ISIرهبران . جلوه کرد

زيرا او طرفدار . خيانت به مجاهدين می کردند
در . تشکيل يک دولت ائتلافی با کمونيست ها بود

و  ISIبه استثنای (الی که افکار عمومی پاکستان ح
. طرفدار حل سياسی قضيه بودند) احزاب بنياد گرا

آغا شاهی وزير خارجه ی سابق، مارشال اصغر خان 
قبل از به قدرت (رهبر تحريک استقلال، حزب مردم 

حزب عوامی ملی، حزب ) رسيدن بی نظير بوتو



م با دموکراتيک ملی همه خواهان مذاکرات مستقي
 . افغانستان بودند

به هر حال، به اعتقاد بسياری از صاحب نظران 
آنچه شوروی را وادار به خروج از افغانستان 

به  -ISIنمود جنگ و مقاومت بود که در آن نقش 
 ISIازينرو . قاطع می شود -گفته ی جنرال حميد گل

، بعد از امضای موافقتنامه های جينو، زير بار 
ن به کار خود ادامه داد؛ آنها نرفته، کماکا

چيزيکه در آن شرايط هم مطابق خواست رهبران 
تنظيمها بود و هم ميل قلبی مجاهدين و مردم 

 .افغانستان با آن همراه بود
به همان شدتی که دولت کمونيستی به حمايه از 
داعيه ی پشتونستان دم می زد، به همان ميزان 

سياری ب. نفرت و انزجار در برابر آن پيدا می شد
از حرف های حق و درست، وقتی از جانب نا حقی 

پاکستان . مطرح شود، مورد پذيرش قرار نمی گيرد
اين حربه را از جنگ دولت کابل بيرون آورده 

در ميان مجاهدين و رهبران تنظيمها، کسی . بود
. به مصلحت نمی دانست که اين موضوع را مطرح کند

س سپرده يا آنطوريکه گفتيم به ازا تعهد بر عک
 .بودند

موج عظيم مهاجرت افغانها به پاکستان، هم حرمت 
مرزها را شکست و هم احساسات تاريخی عليه 

ديگر کمتر کسی پاکستان . پاکستان را از بين برد
را غاصب سرزمين های ولايات شرقی افغانستان 

 .تاريخی می دانستند
، عليرغم توصيه ی امريکا، به داشتن ISIاما  

با رهبران تنظيمها اکتفا نکرد،  مناسبات صرف
بلکه ميان قومندانها و صفوف مجاهدين به شدت 
کار کرد و دسته های از اينها را با استراتيژی 

 .پاکستان هم آهنگ ساخت
زمانيکه خروج ارتش اتحاد شوروی امر مسلم شد؛ 
پاکستان عليرغم نظر سياستمدارانش از طرق مختلف 

ومت آينده ی کوشيد که حکمتيار را در رأس حک
اما اين کوشش به ناکامی . افغانستان قرار دهد

مواجه شد؛ مع الوصف کوشش پاکستان بر آن شد که 
. نگذارد دولتی با ثبات در کابل مستقر گردد

ازينرو نمايشات مضحکی را طراحی نمود و در آن 



دولت موقت را به رياست حضرت مجددی برای دو ماه 
ی چهار ماه تصويب و سپس برياست استاد ربانی برا

پياز ريشه نمی «به قول معروف در دو ماه . (نمود
به اينحال حکمتيار را از پيوستن به ). »گيرد

زيرا از يک طرف در رده های . اين دولت مانع آمد
بالای دولت، عناصر قدرتمندی احراز موقعيت کرده 
بودند که پاکستان وجود آنان را خلاف استراتيژی 

از طرف ديگر، پاکستان حضور . مطروحه خويش ميديد
اين دولت را يک امر موقت و يک مرحله ی گذار می 
دانست؛ بنا بر اين حکمتيار بايد به عنوان مجری 
اصلی طرح، به تخريب و بی اعتبار ساختن دولت 

 .گماشته می شد
قوی ترين حربه ی که حکمتيار در جهت تخريب دولت 

بود؛  جديد به کار گرفت، زعامت غير پشتونی آن
حکمتيار در همان روزهای اول سقوط نجيب، 
پشتونها را تحريک به عدم پذيرش دولت غير 
پشتونها کرد و پيوستن قطعات دولت نجيب به 
مجاهدين را، ائتلاف تاجيکها، هزاره ها و ازبکها 

 .عليه رهبری عنعنوی پشتونها خواند
 

اين تحريکات که به شدت از جانب احزاب بنياد 
که رهبری آنها به عهده ی پشتون  -نگرای پاکستا

هاست، حمايت و تحريک می شد؛ بی ترديد تأثير 
در . عميقی در جامعه ی افغانستان به جا گذاشت

گام نخست احزاب مؤتلف دولت که جزوی اتحاد 
هفتگانه بودند و عمدتاً پشتونها را تنظيم می 

با . از دولت فاصله گرفتند -به تدريج -کردند
اد ربانی با مقايسه با طالبان و آنکه دولت است

تمام دولت های بعد از استقلال کرسی ها را ميان 
همه اقوام تقسيم کرده بود، معهذا هيچگاه 
نتوانست اتهام انحصار قدرت به دست تاجيکها را 

 . از خود دور کند
طرح داعيه ی پشتونستان بدون حمايه ی پشتون ها 

قتی امر عبث و بيهوده است؛ از اين گذشته و
دولتی متهم به غصب حقوق پشتونهای افغانستان 
باشد، چگونه ميتواند اعتبار کسب حقوق پشتونهای 

 ماورای ديورند را حاصل کند؟
 



اما پاکستان در اين ضمن به هدف ديگری که تضعيف 
نهادها و . قدرت در کابل باشد، نايل گرديد

شخصيت های ملی پشتون در پاکستان که همواره چشم 
اقتدار دولت افغانستان داشتند، نا  اميد به

موضع گيری و تبليغ احزاب بنياد . اميد گرديدند
گرای پاکستان، در روحيه ی اقوام سرحد سخت 
تاثير گذاشت و آنان را در حالت بلا تکليفی و 

 .يأس قرار داد
ISI  و احزاب بنياد گرای پاکستان، داشتن مناسبات

ن تاريخی دشم(حسنه ی دولت استاد ربانی با هند 
دشمن تاريخی پاکستان و (و روسيه ) پاکستان

را، دست آويز ساختند و افکار عمومی ) افغانستان
مردم پاکستان، و پشتونها را بطور خاص عليه آن 

همانطوريکه از قول ذوالفقار علی . بر انگيختند
بوتو نقل کرديم، پاکستان با تشخيص نقطه ی ضعف 

ی بالقوه ی يعنی وجود مخالفت ها(افغانستان 
، آنرا تا حد ممکن فشار داد و دسته ی )قومی

جديدی مسلح با اين حربه بوجود آورد و شعار 
 .آنان را تفوق قومی پشتون ها قرار داد

با اين اقدام، پاکستان با سرعت ضعف ها و کمبود 
های گلبدين را مرمت کرد؛ يکی از اين ضعف ها 
ه تقسيم نيرو ميان تنظيم های متعدد منسوب ب

ضعف ديگر انتصاب گلبدين به . اقوام پشتون بود
نهضت اخوان بين المللی و بی اعتنائی اش به سنت 
های اصيل پشتون بود که مانع جمع شدن پشتون ها 

: گلبدين وقتی گفته بود. در اطراف او ميگرديد
اکثر پشتون ها اسلام را از دست داده اند؛ «

عنعنات قديمی افغانستان وسايلی اند که 
کمروايان سابق از آنها برای تحميق مردم ح

کمبود ديگر »  .استفاده ی خاينانه می نمودند
وجود ستيز و رقابت های مزمن ميان تنظيم ها 

که در اکثر مواقع همه عليه گلبدين متحد  -بود
بالاخره افشای اين حقيقت که گلبدين . می شدند

گماشته ی پاکستان و مجری اهداف آن کشور است، 
 - در مجموع-شکاری با احساسات ملی افغانهاتضاد آ

 .داشت، بايد چهره ی جديدی جاگزين او می گرديد
با اينحال، گلبدين بقدر کافی زمينه ی ظهور 

مهيا ساخت و در ) ذهناً و عيناً (طالبان را 



برای بديل جديد  –ازين دو لحاظ  –بهترين فرصت 
 .جا خالی کرد

، در عرصه پاکستان در طول مدت حضور ارتش شوروی
ی داخلی و خارجی استفاده های شايانی بعمل 

در عرصه ی داخلی علاوه بر تقويه ی بنياد : آورد
اقتصادی؛ خلط فرهنگ اقليتها در فرهنگ اکثريت 
پنجابی؛ تقويه ی حضور سياسی و نظامی دولت 
فدرال در تمام طول خط ديورند و حتی در ميان 

 .قبايل آزاد
و قبايل آزاد بطور  ميدانيم پشتونها در مجموع

خاص، سنتی ترين و مذهبی ترين اقشار اقوام ساکن 
درصد اعظم . در افغانستان را تشکيل می دهند

دانشجويان و مدرسين موسسات دينی پاکستان را، 
طالب العلمان متعلق به اقوام پشتون تشکيل می 

اين طالب العلمان کم دانش و کم سن، بيشتر . دهد
در برابر تبليغات و  از ساير اقشار جامعه،

. تحريکات دينی و قومی، آسيب پذير هستند
اينجاست که اولين موجه های جنگجويان طالب، از 
ميان همين جوانان و نوجوانان قبايل انتخاب 

قبايلی که آخرين سنگر مبارزه برای آزادی . شدند
پشتونستان بحساب می آمدند، بطور ناخود آگاه و 

در  -می، به مبارزه یاز روی احساسات دينی و قو
حقيقت عليه هستی و استقلال خود کشانيده شدند؛ و 
از اين به بعد، برای دسترسی به اسلحه و شرکت 

ناگزير حضور بيشتر دولت ! در برنامه ی جهاد
پاکستان را تحمل کنند و بتدريج در آن نظام حل 

 .شوند
چنانکه گفتيم، پاکستانی ها، هند و متحد آن 

. تاريخی دشمن خويش می دانند را بطور) روسيه(
دولتهای پاکستان که ميراث عصر استعمار و مجری 
استراتيژی انگليس هستند؛ در توليد اين واهمه 
نقش اساسی دارند؛ آنها بحران کشمير را بيش از 
پنجاه سال بطور حاد نگهداشته اند تا بتوانند 
از احساسات مردم مسلمان پاکستان، در جهت اجرای 

زعمای . ی مذکور استفاده نمايندبرنامه ها
پاکستان هموار، داعيه ی کشمير را هدف نزديک 
استراتژيک خويش نشان داده اند؛ اما در عمل 
چنانکه در سخنان جنرال ضياءالحق و گزارش جنرال 



حميد گل، ديديم؛ تسخير افغانستان و آسيای 
ميانه، در مرحله ی مقدم تر از تسخير کشمير 

 .قرار دارد
عمای پاکستان، حمله ی ارتش شوروی به برای ز

افغانستان، فرصت تاريخی پيش آورد؛ بطوريکه زير 
پوشش حمايه و دفاع از مجاهدين افغان در برابر 
کمونيزم؛ حمايه ی مادی و معنوی جهان اسلام و 

 .غرب را بخود جلب کردند
 

 - به نظر ميگ کيفرت«: ديه گو کور دووز می نويسد
آنچه  -ضو هيئت برژنيسکیمعاون وزارت دفاع و ع

پاکستانی ها در صدد بدست آوردن آن بودند، 
 16 –تانکها و هواپيماهای پيشرفته ای مانند اف 

به خوبی روشن بود، آنها به تسليحاتی . بود
تمايل دارند که در مرز هند لازم بود؛ نه آنچه 
که ما فکر می کرديم؛ يعنی برای تأمين 

 ».مرزهايشان با افغانستان
: گو کور دووز نکته ی ديگری را افشا می کند ديه
پاکستان اولين بار از طريق هيئت برژنيسکی اين «

موضوع را مطرح کرد که در ازای عمل کردن به 
عنوان مجرايی برای رساندن کمکهای گسترده ی 
ايالات متحده به جنبش برای رساندن کمکهای 
گسترده ی ايالات متحده به جنبش مقاومت 

علاوه . چه انتظاراتی ازين کشور دارد افغانستان،
برين، پاکستانی ها توقع داشتند که امريکا 
مسايل هسته ای آنها را ناديده بگيرد، سلطان 
محمد خان سفير پاکستان در امريکا درين رابطه 
گفت که ما چندين بار و به طريقه های مختلف 
ارتباط بين قضيه ی افغانستان و مسايل هستوی را 

 ».ضح مطرح کرديمبه طور وا
 

در ابتدای جنگ افغانستان، کشور پاکستان به 
نسبت کودتای نظامی جنرال ضياءالحق، تعقيب 
برنامه ی هستوی و اعدام ذوالفقار علی بوتو؛ به 
تحريم کمکهای نظامی و اقتصادی امريکا مواجه 

مشاور امنيتی رئيس (برژنيسکی  -اما وقتی. شد
ليون دالری در با چک چهار صد م) جمهور امريکا

غرض بحث روی اوضاع افغانستان به  1980فبروری 



پاکستان سفر کرد با سه در خواست جنرال ضياء رو 
 برو شد؛

ميليارد  3کمک اقتصادی و نظامی در مستوی     -1
 16 -دالر، شامل چهار فروند اف

 .اغماض از برنامه ی هستوی پاکستان    -2
 .ستاناستقلال عمل در آتيه ی افغان    -3

البته اين کمک ها غير از مقادير قابل اعتنائی 
است که کشور های عربی، چين و اتحاديه ی اروپا 

به اين ترتيب . در اختيار پاکستان قرار دادند
از صورت يک ) 1990-1980(پاکستان در ظرف ده سال 

کشور فقير، در صورت يک قدرت دارای بم اتومی، 
جنرال . ر آمدارتش مجهز و اقتصاد در حال رشد د
، اشاره به 1988حميد گل در گزارش مهمش در جولای 

همين فرصت دارد؛ و اگر يکبار ديگر به نکته های 
که فريزر تتلر مقارن تشکيل پاکستان گفته بود 
توجه کنيم، نمی توانيم بپرسيم که آيا زمان آن 

ادغام افغانستان به (اين عمليه «نرسيده است که 
آميز انجام نگيرد، با قوت به شکل صلح ) پاکستان

 گردد؟» عملی
با تأسف، بر خلاف گذشته ها، اين عمليه توسط 

، لشکر و ) بابر، حميد گل(استراتژيستهای پشتون 
فضل الرحمن، سميع الحق، گلبدين (عمله ی پشتون 

تحقق می يابد؛ آنهای که ديروز به ) و ملا عمر
عنوان سد عبورِ ناپذير در برابر اميال و نيات 

نگليس و ميراث خوار آن پاکستان بحساب می ا
 .آمدند

در چنين شرايطی، جنرال ضياء ، اسلم بيگ و 
پرويز مشرف، بايد با جرأت بگويند که پشتونها 
جزو بدنه ی ديموگرافيک و جيو گرافيک پاکستان 
اند و محافظ سرحدات پاکستان بحساب می آيند؛ 
سخنان اخير پرويز مشرف، تحديد مورد ادعا و 

 .عرض او را نشان ميدهدت
برای تفسير اين حرف ناگزيريم بگوئيم که در 
دوره ی زمامداری جنرال ضياء الحق، سه طرح 
استراتژيک در دولت پاکستان، در قبال افغانستان 

 :وجود داشت



جنرالها و سياستمداران پنجابی، در     -1
، انضمام افغانستان به » عمق استراتژيک«جستجوی 

 .نظر قرار داده بودند پاکستان را مد
بابر، (جنرالها و سياستمداران پشتون     -2

به اين ) حميد گل، گوهر ايوب، ملا فضل الرحمن
عقيده بودند که انضمام لا اقل بخشهای پشتون 
نشين افغانستان، حضور آنان را در رده های بالای 

 . تقويه می کند -در حوزه ی دولت فدرال -قدرت
احزاب مخالف جنرال ضياء،  سياستمداران و    -3

فقط به سقوط دولت ضد پاکستان در کابل، اکتفا 
 . می نمودند

آنطوريکه در فصل اخير ملاحظه کرديم، مشاهده ی 
پيروزيهای سياسی و نظامی، دسته های دوم و سوم 
را، به تدريج در محور دسته ی طرفداران طرح اول 

اما قضايا بر حسب مراد پيش نرفت؛ . جمع کرد
عليرغم ضعفهای آشکار در عرصه ی (اومت و جنگ مق

ادامه پيدا کرد، تندروی طالبان و ) سياسی
پاکستان موضع خصمانه گرفتند، امريکا و ساير 
متحدان غربی پاکستان، طالبان را دشمن منافع 
خويش تشخيص دادند و از حربه ی شورای امنيت 

در عين حال کودتای . عليه آنها استفاده کردند
 1977نرال مشرف وضعيتی نظير سال نظامی ج

برای پاکستان پيش آورد، ) کودتای جنرال ضياء(
در حاليکه انگيزه و بهانه ی حضور ارتش شوروی 
در افغانستان وجود ندارد؛ در يک کلام پاکستان 

 .بشدت در تنگنا قرار گرفته است
حاکم نظامی پاکستان با توجه به اين همه 

و به نظر دسته ی محدوديتها، يک گام فرو آمده 
او فقط انضمام مناطق پشتون . دوم تنزل کرده است

به عباره ی ديگر . نشين به پاکستان را می خواهد
دا «او ميخواهد حرف سی سال قبل نصيرالله بابر 

 .را به کرسی بنشاند» پشتونستان ز مونژ
و » ولايات شرقی«به اين ترتيب، طرح داعيه ی 

گذشت دو قرن، برای بعد از » مسئله ی پشتونستان«
افغانستان نتيجه ای کاملاً معکوس پيش آورده است؛ 
غير پشتونها به هيچ وجه استحقاق سر دادن شعار 
پشتونستان را ندارند، در عين حال کشور 
افغانستان، بدون حضور پشتونها، نميتواند وجود 



فزيکی و سياسی داشته باشد؛ در چنين صورتی که 
هم داعيه ی  -خدای نا خواسته -پشتونها

پشتونستان و هم کشور افغانستان را فدای مطامع 
چند نوکر و مزدور بسازند، تکليف ساير اقوام 

 چيست؟
به نظر ميرسد که اکنون جای شعار پشتونستان را، 
داعيه ی حفظ استقلال و تماميت ارضی افغانستان 
گرفته است؛ مبارزه برای حفظ تماميت ارضی و 

ر و دستور العمل امروز استقلال افغانستان شعا
است؛ استقلال و يا انضمام پشتونستان به 

همان  -افغانستان، زمان و شرايطی می خواهد
 .در اختيار پاکستان قرار گرفته است -آنچه

 !پشتونستان شعار نيست، استراتژی است
 
 

 


